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ها کنار من هستندرمان آن 2  

وند ها کنار من هستند به قلم فائزه عیسی رمان آن   

 ( بسم الله ارحمن الرحیم)

 

 

 :خلاصه

که اش رخ میده کنجکاو به دونستن حقیقت میشه توی زندگی بر فاقات مشکوک و ماورائی کهنسیم، دختری که بعد از ات

های زیادی کشونده؛ با موجودات و اجنه درگیر میشه که نسیم رو به اشتباه چرا این اتفاقات براش افتاده و اون رو به چالش

 .ایی گرفتنبا یک شخص یا موجود دیگه

یدار میشه، خاکی که قراره اون آتش رو خاموش و آتش پد سیاهی و آتش؛ عشقی که بین خاکبا افرادی آشنا میشه از طبار 

 .کنه

 سرنوشت این کنجکاوی و آشنایی نسیم با این افراد چی میتونه باشه؟

 عشق یا سوختن؟

*** 

 !مقدمه:گاهی تاریکی فقط ترس نیست

 تجو است،گاهی جس

 گاهی حل معما،

 .گاهی پیدا کردن گمشده

*** 

که شاید کردم که صدای کشیده شدن پا رو پشت سرم شنیدم. با فکر اینروم بودن نگاه میبه موجوداتی که روبه ترسبا 

 ... .شتم که با دیدن اون فرد یهوم باشه برگیکی از اعضای خانواده

 !نسیم: وای این دیگه چه خوابی بود که دیدم؟

 .از ترس نزدیک بود سکته کنم

جا تاریک بود و فقط نور چراغ توی حیاط بود که یکم به قعی بود یا نه، ولی همهه ببینم اون موجود وابه اطراف نگاه کردم ک

 .یا سمت چپ خوابیده بود و نگین هم سمت راست، یکم نگین رو تکون دادمتابید. به بغل دستم نگاه کردم. نادداخل می

 .نسیم: نگین، نگین
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ها کنار من هستندرمان آن 3  

وند ها کنار من هستند به قلم فائزه عیسی رمان آن   

 .زدنش رو شروع کردآلودگی بیدار شد و باز غر نگین با خواب

 .جاست اَهتونم باهات بیام که آب بخوری. خب خودت برو، همیننگین: وای نسیم باز چته؟ من نمی

 .تاریکه! چراغ هم نمیشه روشن کنم، وگرنه بقیه بیدار میشننسیم: یه لحظه همراهم بیا. خب 

 :نگین با حرص دستش رو کوبید به بالش و گفت

 !دونم و توجور کنی من مییام اگه فردا هم اینآخرین باریه که همراهت مبلند شو، ببین نسیم این  -

کرد و کشید رو سرش و لجبازی میپتو رو می گفتم قطعاًترجیح دادم چیزی نگم، وگرنه برو بابا توی دهنم بود، اگه می

 .اومدنمی

 

*** 

 !مامان: نسیم، نسیم، برو آیفون رو بردار ببین کیه

 .ون بود و داشت لاک میزد کردمکردم که نزدیک آیفیک نگاه به نادیا 

 .برم؟ به من چهپرورت رو بگو، نزدیک هم هست به آیفون. حتما من که توی اتاقم هستم باید نسیم: خب این دختر تن

 .؛ دِ برو جواب بده طرف دیگه رفت اِه. هی باید برای یه چیزی التماسشون کنمقدر زبون نبرمامان: این

 .ین رفتم که نزدیک بود با مخ بزنم زمینها پایپلهبا حرص از 

 نسیم: بله بفرمائید؟

 .طرف اومدصدای خانم احمدی همسایه فضولمون از اون

 یم جان، خوبی دخترم؟خانم احمدی: سلام نس

 .نسیم: سلام، بفرمائید داخل دم در بده

 .ش رو نداشتم خیلی حراف بودحوصلهکه بمونم جواب بده آیفون رو زدم و خودم رفتم داخل اتاقم. بدون این

*** 

هنوز این احمدی پله نگاه سالن کردم و دیدم بله . بلند شدم و رفتم یواشکی از توی راهقدر آهنگ گوش دادم سرم ترکیداین

 .حراف نرفته

بشم که اونم  تونستم متوجهش میقدر حرف زدی؟! نگاه مامان کردم از چهرهیکی نیست بگه آخه تو فکت درد نگرفت این

 .ش سر رفته و علاقه زیادی داره که احمدی رو از خونه بیرون کنهحوصله

 .خانم احمدی: خب دیگه شیماجان، من زحمت رو کم کنم
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ها کنار من هستندرمان آن 4  

وند ها کنار من هستند به قلم فائزه عیسی رمان آن   

 .اومدوای خدایا باورم نمیشه، داره گورش و... عه ببخشید داره میره. از خوشحالی اشکم داشت در میوای خدا 

 .کننیدم نادیا و نگین با تعجب دارن نگاهم میبشکن زدن و قر دادن. اون بین دتا از در رفت بیرون شروع کردم 

 !کنین؟جور نگاه مینسیم: چتونه چرا اون

 !. ؟نادیا: خل شدی الحمدال..

 .جا بودنسیم: نه ولی این احمدی که این

 :دستم رو نمایشی گذاشتم روی گلوم و در ادامه حرفم گفتم

 .کنهم میجام و خفهینانگار یکی دست گذاشته ا -

 .های متعجبشون رد شدم. رفتم توی آشپزخونه و آب خوردم و برگشتم توی سالنبعد از حرفم از جلوی چشم

 .های سالن رو کشید که باعث شد دیگه نور آفتاب نیاد داخلپردهمامان اومد داخل و 

 .خوام بخوابم سر و صدا نکنینم میمامان: من خسته

 .م رفت توی کتابخونه و نگین هم رفت آشپزخونهتاقش. نادیا هبعد رفت توی ا

خوندن حس کردم یک جسم منم بیکار بودم. نشستم و ادامه رمان ترسناک جدیدی که گرفته بودم رو خوندم. در حین 

 .اینا بیرون اومد و سریع رفت توی حیاط سفید مایل به کرمی از توی اتاق مامان

 .طرف ولی چیزی ندیدمنگاهم رو سریع چرخوندم اون

 :با خودم گفتم

 .چون داستان ترسناک خوندم، خیالاتی شدم -

 ... .دوباره ادامه دادم، ولی دوباره تکرار شد

وردم و آهسته رفتم سمت در ورودی. آروم جوری که صدا نده و مامان بیدار نشه بازش کردم. رفتم توی دفعه طاقت نیااین

مون گاه باغچه و اطراف کردم که چشمم خورد به در انبار که دقیقاً مثل زیر زمین پایین خونهها رفتم پایین و نحیاط، از پله

 .بود

که بابا باشه خواستم کردم قد و هیکل طرف شبیه بابا بود؛ و با فکر اینمی انگار یه نفر داخلش بود! از پشت شیشه که نگاه

ی شکستن یه چیزی از داخل انبار اومد. راستش به چیزای ترسناک برم داخل. هنوز پله اول رو پام رو روش نذاشتم که صدا

 .خیلی علاقه داشتم ولی الان از ترس خودم رو نزدیک بود خیس کنم

خواستم به ترسم غلبه کنم. پاهام داشتن ترسیدم هم میهم می .ادم و با جرعت رفتم سمت در انبارآب دهنم رو قورت د

 .ر انبار رو سریع باز کردم؛ اما توی اون تاریکی چیزی مشخص نبودلرزیدن. توی یه حرکت ناگهانی دمی
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ها کنار من هستندرمان آن 5  

وند ها کنار من هستند به قلم فائزه عیسی رمان آن   

 !خودت دیدیش؟هانا: 

 .نسیم: نه

 !هانا: پس چطور میگی پشت در انبار دیدمش؟

نسیم: پشت در انبار فقط یک جسم که قد و هیکلش شبیه بابا بود دیدم. خب منم فکر کردم باباست واسه همین اولش 

 .بیخیال شدم

کردم. اون هم با هیجان و دقت گوش دخترخاله و بهترین رفیقم که از بچگی کنار هم بودیم تعریف واسه هانا،  همه ماجرا رو

 .های من ساکت میشدغرهپروند وسط که با چشمداد و هر از گاهی یه چیزایی میمی

 .جا نقل مکان کنیداز اینخواین تون دیدی میجور چیزها تو خونهبار از اینهانا: وای نسیم، حالا که برای اولین

 :با حسرت گفتم

اومد این همه سال خودشون رو نشون بدن. انگار منتظر بودن متوجه بشن ما ا هم زورشون میهآره راست میگی، انگار این -

 .قراره بریم بعد خودشون رو نمایان کنن

 :داددار گفت بعد پشت حرفش ادامه ش رو آویزون کرد و یک هوم کشهانا لب و لوچه

 .اره سیاهی میرههام دمه، بلند شو یک خوراکی بده من که از گرسنگی چشممن گرسنه -

نسیم: همیشه برام سوال بود تو معده داری یا نه؟! کارد بخوره به اون شکمت تو که چند دقیقه پیش غذا خوردی چیشد 

 .باز؟! به من چه برو یک چیزی پیدا کن و کوفت کن

کوچیک بود ولی  م یک چیز گرد و سیاه پدیدار شد روی دیوار. اولشکم رو دادم به سقف. کمبعدش دراز کشیدم و نگاه

های ریز یواش بلند شدم و دقیق نگاهش کردم. یهو از سقف مثل آب ریخت روی تر میشد. با چشمرفته داشت بزرگرفته

 :صورتم که با صدای بلند گفتم

 .اَه لعنتی، لعنتی -

 :اق و با تعجب گفتهانا با دو اومد توی ات

 !پس چته؟ -

که متوجه نشد فهمیدم که فقط توی ذهن خودم شکل صورتم ریخته؛ اما از اینکردم هانا ببینه که چی روی سر و فکر می

 .گرفته این اتفاق

 .نسیم: هیچی تو برو

با حالت چندشی دستم رو هانا یک نگاه دیگه بهم انداخت و به کیکی که توی دستش بود یه گاز زد و رفت توی آشپزخونه. 
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ها کنار من هستندرمان آن 6  

وند ها کنار من هستند به قلم فائزه عیسی رمان آن   

 .جا آوردم بالاقدر چندش بود که همونرخورد کرد. اینهام ببه صورتم زدم که یه مایع چسبناک به انگشت

*** 

 .کرد نگاه کردمحالی به غرغرهای مامان در حالی که داشت کف اتاق جایی که من حالم بد شده بود رو تمیز میبا بی

 کنی؟جا این کار رو ببدویی بری توی حیاط اون تونیحالت تهوع داری دیگه نمی کنیمامان: یعنی تو وقتی حس می

کرد انداختم. مامان کارش تموم شد و هام و نگاهی به هانا که بیخیال داشت نگاه صفحه گوشیش میدستی کشیدم به چشم

 .جا هم داد زد که هانا بره که کارش دارهرفت بیرون از اون

 .د میشد. تصمیم گرفتم یکم بخوابمژی منفی انگار بهم وارخیلی حالم بد بود. انر

 .یدم کنار و آروم خزیدم زیر پتو و به سه نکشیده خوابم بردپرده اتاق رو کش

پیچیدمش دور خودم بیشتر سردم میشد. پاهام یخ کرد هر چقدر بیشتر میزدم. پتو هم اکتفا نمیاز سرما داشتم یخ می

 .ک شده بودرو باز کردم و نگاه اطراف کردم. هوا تاری هامکرده بودن. به زور چشم

 .بهداشتی خود باز و بسته شد؛ از تخت اومدم پایین و رفتم سمت سرویسبهبهداشتی خود چراغ سرویس

 .درش که نیمه باز بود رو یکم دیگه بازش کردم

با ترس طرف افتاد پایین هو یه چیزی انگار از اونتق از پنجره اتاقم شنیدم آروم رفتم و پرده رو زدم کنار که ییهو صدای تق

 .و یواش پنجره رو باز کردم و از پنجره خم شدم که حیاط رو درست ببینم، شاید متوجه بشم اون چی بود که افتاد

هام که نیوفتم و سقط نشم دستکردم که یهو یه چیزی من رو کشید سمت پایین، منم برای اینجور داشتم نگاه میهمین

رو کشید سمت  با رو صدا زدن. با جیغ و دادی که راه انداختم سریع یه نفر منو گرفتم لبه پنجره و شروع کردم مامان و بار

 :کردم با لکنت گفتمنفس نگاه پنجره میاتاق و افتادم رو زمین با ترس و وحشت و نفس

 .خواست من رو بکشهمن و... من و کشید پایین، می -

 .داد زدم و طرف رو هل دادم که صدای هانا اومدت روی بازوم که با وحشت داد دستش رو گذاش اون فردی که نجاتم

 .هانا: هیس، آروم باش هیچی نیست منم هانا

 .کردمسردرد داشتم، حالت تهوع داشتم، حالم بد بود، احساس تنهایی می

 .نم. عجیب بود، ولی حس خوبی بهش نداشتمخواستم پیش هانا گریه کهانا اومد طرفم و بغلم کرد، بغض داشتم اما نمی

 .بهداشتی بود که درش آروم داشت بسته میشد طور که بغل هانا بودم صورتم طرف در سرویسینهم

 :رو کنار کشیدم و رو بهش گفتم از بغل هانا خودم
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ها کنار من هستندرمان آن 7  

وند ها کنار من هستند به قلم فائزه عیسی رمان آن   

 .هام رو عوض کنمخوام لباسمی -

و از اتاق رفتم  باس گرم پوشیدم و پتو رو گذاشتم دور خودماون هم بدون حرف از اتاق بیرون رفت. خیلی سردم بود. یه ل

 .بیرون

ای بالا انداختم و رفتم توی نت. وارد ها و سالن و حیاط هم نبود. شونهخبری از هانا نبود. توی کتابخونه و آشپزخونه و اتاق

 .واتساپ شدم که دیدم از طرف هانا دو سه تا پیام برام ارسال شده بود

 «.جاتم خونه خودمون، اگه بیدار شدی خواستی بیا اونمراه نگین و نادیا و مامانت رف»نسیم من ه با این شرح:

کردم که اون چیزی که توی با خوندن این پیام موهای تنم سیخ شد و ع*ر*ق سرد روی پیشونیم نشست. خدا خدا می

 .های نُه بودا الان ساعت نزدیکذهنمه درست باشه. ولی امید واهی بود این پیام ساعت چهار ارسال شده ام

اومد. سریع رفتم توی اتاقم و لباسم رو عوض کردم و با عجله از سالن بیرون رفتم. ولی همین که در در می اشکم داشت

ورودی سالن رو باز کردم با دیدن اون گربه سیاه مرده که آویزون شده بود از دیوار جیغ بلندی سر دادم که حس کردم گلوم 

 .اون هوای سرد از خونه زدم بیرونجا دور شدم و توی . با گریه و ترس از اونپاره شد

کردم. من فقط کنجکاو ش فکر میخواستم از اون خونه دور بشم. توی راه همهحتی یه کلید هم همراهم نیاوردم فقط می

ته کنجکاویم هم به هیچ جایی  ودم.وقت احضار نکرده بودم یا فرا نخونده ببودم در مورد اجنه یک چیزایی بدونم اما هیچ

 .ه تا حالا، فوقش دو تا فیلم ترسناک دیدم و رمان ترسناک خوندم همینخطم نشد

شدم. هم تاریک بود هم خلوت. هر طور بود خودم رو رسوندم به خونه خاله و پشت سر هم در با ترس از خیابون رد می

 .زدممی

 .ون بزنم از یادم رفته بودتونستم آیفبه کل زده بود به سرم حتی نمی

 .شت آیفون رسید به گوشمصدای خاله از پ

 خاله: بله بفرمائید؟

 .نسیم: خاله منم نسیم میشه در و باز کنید هوا سرده

 .خوریخاله: اِه نسیم تویی دخترم! بیا تو عزیزم الان سرما می

ن رو نم الان دماغم سرخ شده از سرما. دم در نگیدر باز شد و من یه نگاه با ترس به خیابون انداختم و رفتم داخل. مطمئ

 :اهمیتی گفتدیدم که مونده بود منتظر من انگار، نگین با حالت بی

 این چه ریختیه به خودت گرفتی؟ چرا رنگت پریده چیزی شده؟ توی خیابون کسی مزاحمت شده؟ -

 .نسیم: اگه فرصت بدی جواب بدم ممنونت میشم
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وند ها کنار من هستند به قلم فائزه عیسی رمان آن   

 .، این یعنی بنالنگین ساکت فقط بهم خیره شد

 .م خواب بد دیدم خیابون هم تاریک بود و خلوت واسه همین خیلی ترسیدمنسیم: توی خونه تنها بود

 .قدر دروغگوی خوبی باشماینکردم وقت فکر نمیهیچ

 .گفت همونم خودتی نگاهم کرد و یه سر تکون داد و رفتنگین با یه حالت که یه جورایی بهم می

هم حتماً باید محل  شانسم این پشهتو گلوم. لعنتی خودم خیلی خوش م که یه چیزی رفتیه نفس عمیق کشید

 .کرد. چند تا سرفه و عق زدم ولی چیزی نبودخودکشیش رو توی گلوی من انتخاب می

 :تر بود کنترل تلویزیون رو دادم و بهش گفتمم که سه چهار سال از خودم کوچیکبه همه سلام کردم و به پسرخاله

 .م سر رفتحمید یه فیلم بزن ببینیم، حوصله -

 .ترل که دستته، خودت بزنحمید: به من چه کن

 .کنم برادر ندارمولی خداروشکر می دونم همه پسرها مثل حمید هستن یا نه؟رفت. نمی بعدش بلند شد

 زدی؟مردی اگه یه شبکه برام میربطی خب مینسیم: چقدر بی

 .ربطمردم خانم باحمید: آره می

 .نسیم: ایش گمشو

*** 

هاشون مشخص بود اینا از چشمومد. اما ماماناچون من خوابیده بودم دیگه خوابم نمیدیگه ساعت نزدیکای دوازده بود، ولی 

 .خیلی خوابشون میاد

 .م خیلی اصرار کرد بمونیم اما مامان گفت قراره فردا صبح بابا برسه خونه بهتره که بریمشوهر خاله

جور که توی ربه آویزون شده رو ببینم. همینکه قراره دوباره جنازه اون گدم برگردیم خونه بخصوص اینترسییخیلی م

 :رفتیم سمت خونه صدای نادیا بلند شد که گفتخیابون بودیم و داشتیم می

 !مون؟عه اون مرد کیه در خونه -

 :نگین یکم دقیق شد بعد گفت

 وا، اون که باباست -

 :مامان هم گفت

 .کنیدنه دخترها اشتباه می -

 کنیم؟اه مییعنی برای مدل ماشین هم اشتب -
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وند ها کنار من هستند به قلم فائزه عیسی رمان آن   

 !نه انگار درست میگی. اما قرار بود فردا صبح بیاد -

یکم پا تند کردیم و نادیا از دور برای بابا دست تکون داد و صداش کرد. بابا هم حواسش به ما جمع شد. وقتی رسیدیم سلام 

 :کردیم و بابا گفت

 دید که الان برگشتین؟بو کجا -

 نبود فردا بیای؟ مامان: خونه نجمه بودیم. تو مگه قرار

 :رفتیم داخل بابا در جواب مامان گفتجور که میهمین

 .چرا قرار بود فردا بیام. اما یه کار دیگه پیش اومد مجبور شدم برگردم -

 مامان: چه کاری؟

 .بابا: بعدا میگم

کردم، ولی دیگه اثری ینگاه جایی که گربه آویزون بود م ا تعجب مونده بودم توی حیاط وزدن و من باونا داشتن حرف می

 .ازش نبود

 :اعصابی گفتنگین چرخید طرف من و با کلافگی و کمی بی

 جور شدی؟ بیا داخل برو بخواب. فردا مگه کلاس نداری؟باز چته نسیم؟ چرا این چند وقت این -

ون سر اتاق. رفتم آب بخورم رفتم ابرد. از این سر اتاق میی. توی اتاق بودم ولی خوابم نمسرم رو تکون دادم و رفتم داخل

 .که صدای مامان و بابا توجهم رو جلب کرد

 مامان: یعنی چی آخه؟

تون یه سره صدای جیغ و داد میاد. انگار کسی داره چند تا دختر رو علی گفت توی خونهدونم فقط شنیدم حاجبابا: منم نمی

 !زنهکتک می

جا بود بعدش هم من خوابیدم، بعدم رفتم خونه مروز احمدی اینمامان: مطمئنم خیالاتی شده. آخه ممکن نیست، چون ا

 ... .نجمه خونه امن و امان

کنه. برای همین سریع رفتم توی اتاقم و در و بستم و رفتم زیر پتو. تا سه یهو ساکت شد. مطمئن بودم داره به من فکر می

 .دم که مامان بدون در زدن و با وحشت اومد سمت من و تکونم دادشمر

 :با تعجب بلند شدم و گفتم

 بله مامان چیشده؟ -

 :مامان با ترس گفت
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وند ها کنار من هستند به قلم فائزه عیسی رمان آن   

 موقع که خونه نبودیم اتفاقی، صدایی چیزی توجه تو رو جلب نکرد؟نسیم اون -

 نسیم: نه مثلاً چی؟

اومد. لای شدن در اتاقم  هام رو بستم اما بعد از چند دقیقه صدای بازچشممامان فقط نگاهم کرد و از اتاق رفت بیرون. بعد 

 .پلکم رو باز کردم ببینم کیه که دیدم مامان وارد اتاق شد درحالی که یه قرآن دستش بود

 .اومد گذاشتش بالای سرم و از اتاق رفت بیرون. بعد از رفتنش قرآن رو گرفتم توی بغلم و رفتم زیر پتو

دادن، چند نفر هم های بلند سر میکردن و نالهزدن، چند نفر گریه مید. چند نفر حرف مییاد بوافم خیلی زصداهای اطر

 .دادنهای ترسناک سر میخندیدن و قهقهمی

 .دار اسمم رو صدا میزد ترسناک نبودتر از اونی که با صدای خشکدومشون ترسناکاما هیچ

 .داریمما باهات کاری ن ناشناس: نسیم اون کتاب رو بذار کنار،

 .کردمترسیدم با خودم تکرار میاز بچگی عادت داشتم وقتی می

 .نسیم: این یک توهمه، این یک توهمه، این یک توهمه فردا صبح تموم میشه

قدر قرآن رو مردم. جرعت نداشتم از پتو بیرون برم. اینزیر پتو بودم و به شدت ع*ر*ق کرده بودم و از گرما داشتم می

هام داشت گرم میشد که یهو صدای کوبیده کم چشممونه. کمم که مطمئن بودم جای ناخونام روش میسفت بغل کرده بود

 .رسیدشدن در ورودی با یه صدای مهیبی بلند شد. صدای نادیا و فریادهایی هم که میزد به گوش می

 .نادیا: مامان، مامان توروخدا یکی بیاد بابا

اتاق زدم بیرون که دیدم مامان هم داره میره سمت اتاق نادیا. هر دو با هم در اتاقش بود. با عجله از دیگه هیچی برام مهم ن

 .خوادزنه و کمک میرو باز کردیم که دیدیم نادیا زیر پتو و داره داد می

 :مامان رفت سمتش و از زیر پتو کشیدش بیرون و گفت

 شده عزیزم ها؟شده، چیچی -

 :از ترس زیادش گفت نادیا با لکنت ناشی

 .کردیه چی ... چیزی پاهام و گرفته بود، ول نمی -

 .بعد زد زیر گریه

*** 

 .ش همین بودنسیم: آره دیگه همه

 !هانا: خیلی عجیبه
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وند ها کنار من هستند به قلم فائزه عیسی رمان آن   

 ای بیام پیشت؟نسیم: آره. امروز خونه

 .آره تنهام اتفاقاً بیا هانا: آره

 .داد میامنسیم: خب ببینم اگه مامان اجازه 

 .لاشه پس فعهانا: با

جا رو گشتم. رفتم توی حیاط که دیدم توی انبار صدای گوشی رو قطع کردم و رفتم دنبال مامان که ببینم کجاست. همه

 .پچ ضعیفی میاد. رفتم سمت انبار که صدا واضح شد و متوجه شدم که صدای مامانه. خوب توجه کردم به حرفاشپچ

 .هامن اینجور کردم انتقامت رو از من بگیر نه بچهکاری نداشته باش. مر منه، با دخترهام مامان: مقصر منم، تقصی

گفت یهو یک چیزی افتاد و شکست منم طاقت نیاوردم و رفتم توی انبار و مامان رو دیدم که ها رو با گریه و بغض میجمله

 .نشسته روی زمین و دورش هم کلی شیشه خورده هست

 :مبا ترس و تعجب گفت

 !مامان -

 :ای اشکی نگاهش رو چرخوند سمتم و با صدای تقریباً بلند گفتهچشم یهو با

 .نیا جلو -

 !گفتی؟ چرا مقصر تویی؟نسیم: مامان داشتی چی می

 :هاش رو پاک کرد و گفتمامان اشک

 .متوجه منظورت نمیشم -

 .یرونطرف که شیشه خورده نره توی پاهاش و از انبار زد ببعد یکم پرید اون

 .ی بالا انداختماردم و شونهنگاه اطراف ک

جوری بوده. دونم رمال یه چیز اینگفتن طرف دعانویسه نمیاینا رفتن شهرستان مراسم یکی از فامیلامون. می هانا: مامانم

 .میگن جنا کشتنش

 .نسیم: شعر گفتن

مادرشوهر یا جاری بدشون  هایی که ازکرده. بیشتر اون خانمهانا: شاید هم راست گفتن. آخه میگن زیاد دعای خوب نمی

 .ن خلاص شنشون از شرشوگفتن که دعا کنه واسهرفتن پیشش و میاومده میمی

 .هانسیم: ای بیچاره

 جا؟مونی یا من بیام اونجا میهانا: تو امشب این
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وند ها کنار من هستند به قلم فائزه عیسی رمان آن   

 .مونمجا مینسیم: نه این

 .هانا: خب بهتر

 .ه بود که باعث شد ازش آتیش بیاد بالازمینی ریخت توی روغنی که از قبل داغ کردهانا یک مشت سیب

 .نسیم: نه نظرم عوض شد، بیا بریم خونه خودمون

 :ای کرد و گفتخندههانا تک

 .میرینترس نمی -

*** 

های مامان فکرم رو درگیر کرده بود. دوست داشتم بدونم منظورش چی بوده. توی ماشین نشسته بودیم و منتظر حرف

 :حرکت کنیم. نادیا اومد و نشست کنار نگین که نگین خطاب بهش گفت مامان بودیم که بیاد و دیگه

 چطوری چهار چشمی؟ -

بودم به شیشه خندیدم و یه نگاه بهشون انداختم. نادیا یکی زد پس کله نگین و با  من درحالی که سرم و تکیه داده

 :عصبانیت بهش گفت

 .خودت چهار چشمی -

د. برای همین من و نگین بعضی اوقات بهش دید، دکتر براش عینک تجویز کرده بومیکه اطراف رو یکم تار نادیا بخاطر این

 .م اومد و بابا ماشین رو به حرکت در آوردگفتیم چهار چشمی. بالاخره مامان همی

 .های خانواده پدری می گفت. بابا هم جرعت نداشت چیزی بگهتوی طول مسیر مامان داشت از بدی

 دن؟ا خانواده پدری همیشه بنگین: نسیم؟ به نظرت چر

جور الکی باهاشون قهر مینهای کره زمین باشن ما باید هنسیم: نگین جان خانواده پدری بد هم نباشن یعنی بهترین آدم

 .ایباشیم بدون هیچ بهونه

 .نگین: قانعم کردی ممنون

 .رفتیم متوجه راه رفتن نگین شدمجور که داشتیم میها رسیدیم، با خستگی پیاده شدیم. همینبالاخره بعد از ساعت

 جور راه میری؟نسیم: نگین؟ واسه چی این

 .م، خب عادیه که پاهام خواب برهنگین: این همه ساعت توی ماشین نشسته بودی

 .ابرویی بالا انداختم و راهم رو ادامه دادم

*** 
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وند ها کنار من هستند به قلم فائزه عیسی رمان آن   

جا ها اونالعاده بود. دوست داشتم ساعتفوق رفتم. هوا سرد و بارونی بود ولی این روستاهای قشنگ شمال راه میتوی کوچه

دری هم نداشت. کنجکاو شدم و رفتم طرف رفتم چشمم خورد به یک خونه متروکه که میجور که داشتم راه برم. همین

جا کردم که حس کردم ایناون خونه. از جاهایی که قدیمی و متروکه باشن خوشم میاد. رفتم داخل و داشتم نگاه اطراف می

کنن. یهو از پشت سرم صدای کشیده شدن پا رو نگاهم میبهکردم چند نفر دارن از روقبلا دیدم. به غیر از اون حس می رو

کرد. آهسته برگشتم ها برام آشنا بود، اما هر چقدر تلاش کردم یادم بیاد هیچی به ذهنم خطور نمیشنیدم. همه این صحنه

های کسی رو که داشت توی صورتم پخش میشد و رسیدم چون صدای نفسکه ببینم کی بوده ولی کسی نبود. خیلی ت

 .جا تاریک شد سوزش بدی توش ایجاد شد و همه شنیدم. یهو یک فوت توی صورتم کرد و بعدش دماغم یکمی

. همه جا تاریک بود. توی یه خرابه بودم هام رو باز کردم، همهکم چشمکرد و دماغم سوزش داشت. کمسرم به شدت درد می

دم و با های قبل، جلوی چشمم خطور کرد. با بدن درد بدی که داشتم هر طور شد از روی زمین سرد و نمناک بلند شصحنه

مونم. نه. باید هر طور شده از مامان بپرسم که قضیه از چه قراره؛ چون اگه نپرسم قطعا تا فردا زنده نمیدو رفتم سمت خو

 .حتما نگران منه. رفتم طرفش که با دیدنم اومد طرفم و با حالت عصبانی داد زدمامان رو نگران دیدم و مطمئن شدم 

 مامان: معلوم هست کدوم گوری بودی تا الان؟

 :بدون توجه بهش گفتم

دونی چه کردی. میباید همه چیز رو برام توضیح بدی. باید بدونم چرا اون دفعه توی انبار با گریه خودت رو سرزنش می -

 اومده؟بلاهایی سرم 

 :کرد، بعد به خودش اومد و گفتمامان با تعجب نگاهم می

 !چه بلاهایی؟ -

 .کنم و میامهام رو عوض مینسیم: میرم لباس

*** 

بعد از گفتن تمام اتفاقاتی که برام افتاد انگار که خالی شده بودم. بعد از من مامان شروع کرد به حرف زدن. چیزایی که 

 .کردمگفت رو باور نمیمی

؛ ولی من زنش هم دوست داشتموقع که جوون بودم پدرت رو خیلی دوست داشتم، اما خب اون زن داشت مامان: اون

دونستم زن داره اما در تلاش بودم که اون رو عاشق خودم کنم. هر کاری برای جلب توجه که میخیلی خودخواه بودم. با این

 :های صمیمیم اومد پیشم و گفتیکی از دوست که یه روزدادم اما نشد که نشد؛ تا اینانجام می

 .تونی رو اون حساب کنیمی نویس هست کارش خیلی خوبهیه دعا -
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وند ها کنار من هستند به قلم فائزه عیسی رمان آن   

قدر اصرار کرد تا بالاخره راضی شدم. وقتی دعا رو بهمون داد گفت سر ولی من اعتقاد به این چیزها نداشتم، ولی دوستم این

 :سال طلاقش میده ولی آخرین بار بهم گفتیک

ه ولی کو گوش شنوا؟ بهش رسیدم تا ده پاشن. هگیره. اجنه شرورن دخترم زندگیت رو از هم میداً آه اون زن تو رو میعب -

بردن یا توی سال اول زندگیم چیزی نشد و خیال منم راحت بود اما بعداً اذیت کردنشون شروع شد؛ گاهی وسایلم رو می

 .ذاشتن بخوابمزدن، نمیکردن، کتکم میدادن. تهدیدم میها خودشون رو نشون میآینه

گرفتم و بهشون التماس ش قرآن رو میها انداختنم پایین. دیگه از ترسشون همهموقعی که سر نگین باردار بودم از پله

جور هم ، اینخوان انجام بدنکردم که بس کنن اما فایده نداشت، ولی تموم شد. اما مطمئن بودم کاری بدتر از اون میمی

 .شد! اذیت کردن دخترهام

 .یده ندارهکنم که ولتون کنن اما فاهر روز میرم و التماسشون می

تونست زندگی یه نفر رو با تونستم نگم پست بود چطور می. این واقعا مادر من بود؟! نمیبعد شروع کرد به گریه کردن

 .خودخواهی خراب کنه؟! بعد انتظار زندگی آروم هم داشت

 .جا تا از یکی از آشناهامون کمک بگیرم به خاطر این مشکلمین اومدم اینمامان: برای ه

 .سف سری تکون دادم و رفتم داخل. تا خود صبح فکرم مشغول بودبا تا

 :گفتم

 رسیم؟پوف پس کی می -

 .اخلرسیم. بیا همینه، بریم دمامان: عجله نکن الان می

 :گفتم

 .مونممن از الان گفتم خیلی نمی -

 .ک پیرزن خمیده اومد داخل و سلام کرددیم که ینشسته بو

 :مامان ماجرا رو براش تعریف کرد اونم یه نگاه به من کرد و گفت

مشکل بهشون  ات رو برای حلیا باید تا آخر عمر عذاب بکشید و اونا زندگی رو براتون زهر کنن، یا باید یکی از خانواده -

 .بدی

د و الان هم اون حالت بهم دست داده بود. شخود باز و بسته مید چشم چپم خودبهشوقتی عصبانیت یا هیجان بهم وارد می

های رفتم سرمو گرفتم بالا که یه زن نسبتا تپل با لباساز جام بلند شدم و با عصبانیت بیرون رفتم. توی راه که داشتم می

 .کردوارد میاش خیلی ترسناک بود و حس بد بهت . چهرهبغلش بود دیدمسیاه و یک بچه که 
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ها کنار من هستندرمان آن 15  

وند ها کنار من هستند به قلم فائزه عیسی رمان آن   

سریع از کنارش گذشتم اما صد متر نرفته بودم که دیدم سه چهار متر جلوتر از من ایستاده و منتظر من هست، با دیدن 

جز نشستم روی زمین و اش عقب گرد کردم و خواستم برگردم خونه، اون پیرزنِ که دیدم ظاهر شد پشت سرم، با عدوباره

 .نالیدم

 .نیدد؟ ولم کنید لعنتیا ولم کخواینسیم: چی از جونم می

 

*** 

 .کار کنیپیرزن: امیدوارم دیگه بدونی باید چی

 :یه نگاه بهش کردم و گفتم

 .اوهوم -

*** 

ن و بابا هم رفته بودن یکم کردم. نادیا و نگین بیرون توی حیاط بودن و ماماتوی خونه تنها بودم و داشتم به فردا فکر می

کردم صدای که از در حال نگاه میجور اشین بابا اومد. با کنجکاوی رفتم نگاه کردم. همینخوراکی بخرن و بیان. صدای م

 :مامان واضح بلند شد که از پشت سرم گفت

 کیه نسیم؟ -

 .خون توی رگام یخ زد ولی با این حال جوابش رو دادم

 .نسیم: بابا اینان

 «روز بعد صبح»

روز خیلی خوشحاله. به کردم ام. یه نگاه به مامان انداختم، حس میدستای خشک و سردش رو گذاشته بود روی پیشونیم

 .اون پیرزن حس خوبی نداشتم شبیه جادوگرا بود

دات پیرزن: هرچی که دیدی ازش نمیترسی، فقط از بین ببرش. فکر کن که خوابی همین. چشمات رو ببند، هرموقع که ص

 .ریم بیرونیوارد جایی شدی که قرار بود بری، نترسی ما م تو چیزی نگفتی و چیزی نشنیدی از اطرافت یعنیزدم و 

 :چشمام رو بستم پنج دقیقه گذشته بود که مامان گفت

 .گیریببین اگه بکشیش پاداش بهتری می -

 گفت؟نسیم: چی؟ مامان داشت چی می

 .کن به حرف زدن ه بعد شروعپیرزن: هیس بزار ببینم رفته یا ن
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وند ها کنار من هستند به قلم فائزه عیسی رمان آن   

دم تا ببینم اون نقشه شومشون چیه! پیرزن که مطمئن شد من زد ولی از عمد جوابش رو نداپیرزن چند بار اسمم رو صدا 

 .توی عالم بیداری نیستم جواب مامان رو داد

 .پیرزن: اون اول باید اون مادر اجنه خودش رو از بین ببره

 .ی فکر نباشکشتش توکشه اون میمامان: می

وده؟ اون دشمن اصلیه منه! دیگه کردم مامانم نبین همه سال مامان خطابش مینه این ممکن نبود یعنی، یعنی اونی که انه

 .خواست بهش بگم مامان. بیشتر به حرفاشون دقت کردمدلم نمی

ازی کردم. بعدش هم بس فیلم ب مامان: مثل مادرش آفت زندگیم شده. سریع این آفت رو از بین ببر همین امشب، مردم از

 .زندگیم بیرون کنهاتو از خونه و اون اجنه

 .پیرزن: وقتی بیدار شد بدترین دعا رو به خوردش میدم که یه جن شب بیاد بالا سرش کارشو تموم کنه، توی فکر نباش

*** 

هر دوتاشون منتظر  دقیقه به همون حالت خوابیدم، بعد با سرفه مصلحتی و ترس الکی چشمام رو باز کردم.نزدیک به سی

اشون تعریف کردم. اون پیرزن زشت بلند شد و رفت. توی افاتی ترسناک واسهالکی یه داستان خرهای نفسمن بودن. با نفس

ها رو گذاشت جلوی من، هر دو منتظر من بودن که از اون لعنتی بخورم. سه تا لیوان قدیمی شربت آورد و یکی از لیوان

همین فکرا بودم که در شد. توی ش پرت میاون پیرزن جادوگر رو عوض کنم اما باید حواس خواستم لیوان خودم ومی

 .ور کردن. سریع لیوانا رو جا به جا کردماش زده شد و هر دو روشون رو اونخونه

 

*** 

 

زدیک بود پس مامان قلابیم خیلی خوشحال بود که قراره امشب بمیرم. هه... بیچاره وقتی دید صبح از خواب بیدار شدم ن

ه شده بیشتر ترسید. توی آینه به خودم نگاه کردم و به پشت سرم دیشب توی خواب خف بیوفته اما وقتی متوجه شد پیرزن

کرد. هنوز هم باهاشون داستان دارم باید که اون موجود زشت و کریه داشت با اون چهره و دندونای وحشتناکش نگاهم می

 !بدونم مادرم کیه

مادرم نفرت داشت و من الان فهمیدم سوزی که همیشه از بزرگ مهربون و دلیش مامان حلیمه بود، ماماناین سوال فقط پ

 .ها زندگی کنمزاره و چرا بعضی اوقات بهش میگفت توخیلی پستی. انگار قراره که حالاحالاها با اجنهچرا ازش بی
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ها کنار من هستندرمان آن 17  

وند ها کنار من هستند به قلم فائزه عیسی رمان آن   

م که بیاد و رفت و من منتظر بابا بودشت رو به تاریکی میکم دا. هوا کمیه کم تاب رو با پاهام هل دادم و چشمام رو بستم

 :سته بود صدای شیما مثلاً مادرم از پشت سرم بلند شد که گفتجور که چشمام بدیگه بریم. همین

 جا؟ مگه خونه خودمون راحت نیستی؟واجبه که بری اون -

خوام برم پیشش. خودمم برای درس ت میبزرگ دست تنهاست و کسی کمک حالش نیس: چرا راحتم ولی چون ماماننسیم

 ... .جابزرگ شما هم هر موقعه خواستین بیاین اونخونه مامانه جایی که سکوت باشه احتیاج دارم. جایی مثل خوندن ب

 :گفتصداش اومد که داشت با خودش می

 .نقو رو تحمل کنمجا و اون پیرزن نقبیام اون مونده دوباره همین -

ین گذاشت. بزرگ رو برداشت و توی ماشود برم خونه مامانو داخل رفت. بابا اومد و وسایل من که قرار بدیگه چیزی نگفت 

 :زدیم ولی من طاقتم تموم شد و گفتمتوی راه هیچ کدوم حرفی نمی

 بابا، به نظرت من شبیه کی هستم؟ -

 :ثانیه خیره نگاهم کرد و انگار از سوالم تعجب کرده باشه گفتبابا چند 

 .بزرگتیان میگن شبیه ماماندونم تو شبیه کی هستی! ولی اطرافیب، من نمیخ-

هایی که با سرعت از کنارشون ام نبودم! نگاهم رو به درخت، ولی من شبیه هیچ کدوم از اعضای خانوادهسری تکون دادم

 .کم چشمام گرم شد و به خواب رفتمگذشتیم دوختم. کممی

*** 

ید هم تنه درخت چیز سفت و سرد مثل سنگ یا شادویدم، یهو پام به یه ترسیده بودم و فقط میتوی یه جنگل بودم. خیلی 

کردم بلند بشم جور که تلاش میگیر کرد که باعث شد زمین بخورم. در تلاش بودم بلند بشم، ولی اصلاً فایده نداشت! همین

 .یهو یه چیزی پام رو گرفت و در آخرین لحظه یه جیغ بلند کشیدم

 .اببا: نسیم، بلندشو رسیدیم، برو خونه راحت بخوبا

بزرگ که با لبخند مونده بود دم در و منتظر ما بود رو به مامان هام کشیدم و نگاهمبه چشمدید. دستی چشمام تار می

 .تنگش بودمحلیمه انداختم. خیلی دلدوختم. سریع و با عجله از ماشین پیاده شدم و خودم رو توی ب*غ*ل مامان 

ام حلیمه توجه ره شدم، که صدای مامانکرد خیهام حرکت میدستم و انگشتتند روی به عنکبوت ریز و قرمز رنگی که تند

 .رو به خودش جلب کرد

 اومدی؟ مامانت خوبه؟ خواهرات چطورن؟جا نمیچرا اصلاً این -

 :پوزخندی زدم و گفتم
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ها کنار من هستندرمان آن 18  

وند ها کنار من هستند به قلم فائزه عیسی رمان آن   

 ... .هم خوبهآره مامان  -

ه پهلو خوابیدم و اجبار این حرف رو زده باشه. ب ماش به شدت تو هم بود، جوری که انگار از رویدیگه چیزی نگفت؛ ولی اخ

 .جون هم چراغ رو خاموش کردمامان

*** 

بارید و های زیادی داشت و بارون هم به شدت میدیدم. توی یه جنگل بودم که درختدوباره داشتم همون خواب رو می

که سریع از  . دنبال یه راه بودمشدده میسرم شنیموجود یا یه حیوون وحشی هم از پشت  زمین گل شده بود. صدای سُم یه

اون جنگل لعنتی و اون موجود دور بشم. یهو پام به یه شیء سفت و سرد برخورد کرد و زمین خوردم؛ سرم رو بالا گرفتم و 

 جا برم، امّا. سعی کردم بلند بشم و به اونروم کردم. یه قبرستون دیدم که کنارش یک انتقال کوچیک بودنگاه روبه

چسبیده باشم! یهو یاد اون موجود افتادم. همین که نگاه پشت سرم کردم دیدم که یه موجود تونستم انگار که به زمین نمی

 .سرم ظاهر شداش مثل پاهاش شبیه اسبِ پشت اش انسان و نیم دیگهکه نیمه

 .جا سیاه شداز ترس زیاد جیغ بلندی کشیدم و همه

 بینم؟که من میهاییِ ها دیگه چه خوابوای این

 .روی گردنم رو پاک کردم و چندتا نفس عمیق کشیدم. از توی اتاق نگاهی به حال انداختمبا دستم ع*ر*ق 

 .ای از خونه خیره شده بودمتوجه یه سایه شدم. سایه یه زن که انگار یه لباس بلند به تن داشت و به یه نقطه

گه خبری از اون سایه نبود. برگشتم که به دور تا دورش انداختم ولی دیپتو رو کنار زدم و رفتم سمت حال و یه نگاه  آروم

روم گذشت و محو شد یک جیغ برم دوباره بخوابم ولی همین که روم رو برگردوندم به وضوح دیدم که همون سایه از روبه

 .کوتاه کشیدم

 :ومد سمتم و گفتبزرگ بیدار شد و با ترس امامان

 !شده دخترم؟نسیم، چی  -

 :نم گفتمبزرگ رو نترسوکه ماماناین ایبر

 .هیچی، یه لحظه حس کردم موش دیدم، ولی متوجه شدم سایه دستم بود -

 :بزرگ یک نگاه بهم انداخت و سرش رو تکون داد و گفتمامان

 .بیا بخواب تا بیشتر از این توهم نزدی دختر -

*** 

 .زدیممی ا هانا درحال بگو بخند بودم و از هر دری حرفجور بهمین
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وند ها کنار من هستند به قلم فائزه عیسی رمان آن   

 .کرددیدی که چطور غضبناک نگاهمون میه نجمه رو میهانا: وای باید قیاف

 .شه، از من گفتن بودوقت بد میبینی یکیتون رو تنهایی گیر میاره، اونسرش نذارین. یه بار میقدر سربهنسیم: ان

 .بعد شرو به خندیدن کردم

 گذره؟جا خوش میاون هانا:

جون شدم. پام رو های حیاط ماماندادم. متوجه لقی یکی از موزایکا رو میرفتن بودم و جواب هان طور که درحال راههمین

تر کوبیدم بهش که مطمئن بشم واقعا لق هست یا نه! به کل حواسم پرت شده بود و یادم رفته بود که هانا پشت یه کم بیش

 !خطِ

 !، کجا رفتی تو دخترهانا: نسیم

 ... .ظه حواسم پرت شدنسیم: وای ببخشید یه لح

 هانا: پرت چی؟

 .خیالنسیم: هیچی بی

 افته؟ها برات میجا هم از اون اتفاقونخواستم بگم اهانا: نسیم یه سوال داشتم. می

 :منظور هانا رو متوجه شدم برای همین گفتم

 .رو بشموبهکم قراره دوباره باهاشون رفکر کنم کم -

 .رژ تموم کردهمتوجه شدم شا یهو تماس قطع شد و

، ده دقیقه در تلاش بودم منم از خدا خواسته سریع رفتم سمت اون موزایک لق، چون انگار یه چیزی زیرش پنهان شده بود

 .که یهو از جا کَنده شد

تونستم به راحتی متوجه بشم ش میحدسم درست بود. یه کاغذ زیر اون موزایک بود که از شکل در همش و خاکی بودن

 کردم. این من بودم؟! چقدر این زندیدم رو باور نمیکه می ش گذشته. کاغذ رو برداشتم و بازش کردم؛ چیزیخیلی از عمر

 !تونم بگم من شبیه اون بودم! اصلا کی نقاشی به این زیبایی رو کشیده؟شبیه من بود یا می

تر که ها پایینزمین بودم. از راه پلهوارد یه جای دیگه شدم، انگار که توی یه زیر سر کشیده شدم و یهو انگار از پشت

رفتم ها رو پایین میتر پلهرسید. هرچقدر بیشه گوش میتر بهای از روی درد یه زن بیشتم، صدای جیغ و داد و نالهرفمی

 .شدتر میتر و گرمهوا خفه

بودن؛ خوب توجه کردم بهشون  تا زن سیاه پوش رو دیدم که دور یه دختر جوونزمین رسیدم. چند بلاخره به انتهای زیر

 .وزاد بود که تازه به دنیا اومده بوددست یکیشون یه ن

http://www.patoghroman.top/


 

www.patoghroman.top 

ها کنار من هستندرمان آن 20  

وند ها کنار من هستند به قلم فائزه عیسی رمان آن   

هاش بسته بود سرش رو پایین آورد و نگاهش رو به نوزاد دوخت و نفس عمق کشید و درحالی که چشم ها یهیکی از اون زن

 :گفت

 .و این دختر رو هم تنبیه کنین رهاش کنین زنه. تا کسی متوجّه حضورش نشده یه جاییا میاین بچه ننگ بزرگی به م -

دفعه توی یه خیابون بودم. یه سر کشیده شدم، این پشت درحال نگاه کردن بودم که دوباره حالت قبل بهم دست داد و از

ون سمت . ااومدنوزاد شدم که انگار از سمت راست میبارید. متوجّه صدای یه نم میخیابون تاریک! هوا سرد بود و بارون نم

رفتم و پارچه نازکی که دور ؟ جور رها کردنطور توی این هوای سرد اینیه نوزاد رو چهرفتم، درست گفتم یه نوزاد بود، امّا 

تونستم بگم انسان بچه و روی صورتش رو پوشونده بود رو کنار زدم که از وحشت نزدیک بود پس بیافتم. یه نوزاد که نمی

ش به اندازه یه خط بود، ه ریز و دهنی که باریکیالعادهای فوقه و زشت که پر از مو بود. چشمبود یا حیوون! یه صورت کری

 .و قورت دادم، از ترس خشک شده بودمآب دهنم ر

الت دویدن . انگار که با حکردم متوجه صدای پای یه نفر شدمجور که خیره و با وحشت نگاه نوزاد عجیب و غریب میهمین

هام بهش عادت کرده خوب توجّه کردم از توی تاریکی که دیگه چشم یی که من و اون نوزاد بودیم.اومد به سمت جامی

تونستم ببینم چون با یه پارچه اون بودن، متوجه قامت یه مرد شدم یه مرد لاغر اندام که قد بلندی داشت. صورتش رو نمی

جا کرد و با سرعت از اون که نگاهی بهش بندازه ب*غ*لنو ناگهانی نوزاد رو بدون ای یلی غیرِ منتظرهرو پوشونده بود. خ

 .خواستم برم دنبالش ولی یه حاله سفید و کرم رنگ دور تا دورم رو گرفته بود و همه جا تاریک شددور شد. می

ب رو آروم باز کردم. نور آفتا هامکردم چشممیقطرات آب رو روی صورتم حس کردم با اخم درحالی که صورتم رو در هم 

 .هام رو باز کردمسر هم پلک زدم و چشمندبار پشت کرد. چهام رو اذیت میچشم

 .بزرگ رو بالای سرم دیدم که یه لیوان دستش بود و آماده بود که دوباره آب به صورتم بپاشهمامان

رسونیم و منم دارم تز خودت نشون میدی، داری میهایی که احالت جور شدی؟ با اینبزرگ: وای دختر، تو چرا اینمامان

 ... .گیرم بفرستمت خونه بابات دوبارهتصمیم می

 :بزرگ کشیده بود وسط گفتمربط به موضوعی که مامانبا تعجب و بی

 !؟طور خودت تنها من رو آوردی داخلجون چهمامان-

 :شد که گفت از پشت سرم بلندبزرگ خواست حرفی بزنه که صدای یه پسر مامان

 !جاینخت اومدی تا ارو کول من بدب -

خورد بیست و پنج یا شاید هم کمتر سنش باشه، به کمد با ترس برگشتم و نگاه پشت سرم کردم. یه پسر بور که بهش می

کرد، یهو همه بزرگ تکیه داده بود. متوجه کاغذ توی دستش شدم که داشت نگاهش میقدیمی و چوبی توی اتاق مامان
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رو ازش بگیرم. توی همین فکرها بودم که صداش توجهم رو نم مرور شدن. باید اون کاغذ زهایی که دیدم دوباره توی ذهچی

 .جلب کرد

 پسر: خودت کشیدیش؟

 :کردم که دوباره گفتطور گیج داشتم نگاهش میهمین

 !کنی؟ مگه جن دیدیجور نگاه میچرا این -

ایی بهش رو شدهش کشیدم و با عصبانیت کنترل و برگه نقاشی شده رو از دست از جام بلند شدمبه خودم اومدم و سریع 

 :کردم و گفتم

 ایی بهت داده؟شاید دلم نخواد چیزی که از منِ کسی ببینه، کی همچین اجازه -

 .و نگاهش کردم موقعه که تو افتاده بودی دیگه این کاغذ کنارت بود منم برداشتمپسر: اوه چه عصبانی! خب اون 

 .ش رو بهم دوختعسلی بعدشم با یه خنده مزخرف نگاه

*** 

جور چیزی دونی چیزهای ترسناک بعضیاشون فقط برای ترسوندنِ افراد کنجکاوِ یا فضولِ درحالی که اصلا اینپسر: ولی می

 ... .وجود نداره من که

 :سمتش و با لبخند عصبی گفتمتادم و رو کردم هام رو با عصبانیت محکم بستم و نفسم رو به شدت بیرون فرسچشم

قدر حرافی؟ سرم رفت بس کن دیگه برو یه جای دیگه بشین و برای خودت حرف بزن. از اون تا حالا کسی بهت گفته چه -

 زنی خودت خسته نشدی؟موقعه که اومدی یه بند داری فَک می

رفتم تر عصبی بشم و تصمیم گخنده که باعث شد بیش کرد یهو با صدای بلند زد زیرجور خیره داشت نگاهم میهمین

 .دونستمجای اون که حتی اسمش هم نمیخودم برم به 

 .زدمکردم زیر ل*ب داشتم غر میوارد آشپزخونه شدم و درحالی که با عصبانیت لیوان رو پر از آب می

 بزرگ: دختر چی میگی برا خودت؟مامان

 .شههم ساکت نمی زنه یه لحظهاین پسره خیلی حرف می -

 .بزنه دوباره صدای نحسش بلند شدبزرگ تا خواست حرفی مامان

 ... .قدر عصبانی نبودی اصلا اون مِلوریپسره: وای دختر تو که ان

اش نداد؟! بزرگ به صورت رمزی بین هم رد شد. مگه اون کلمه چی بود که ادامهیهو ساکت شد و نگاه خودش و مامان
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 .اتمام رسوندبزرگ بحث رو به ادامه بده، ولی صدای مامان خیلی کنجکاو شدم که

 .بزرگ: خب دیگه آیهان بهترِ بری ممنون از کمکت پسرممامان

 .دیخوآیهان! چه اسم بی -

 .که حرصش بدم گفتم، وگرنه اسم جالب و قشنگی داشتحرف رو برای این این

 .نیاوردم کرد، ترسیدم اما به روی خودماش خودنمایی میهآیهان یه نگاه با لبخند بهم انداخت. برق بدی توی چشم

*** 

 

رفتم. هوا تاریک بود، ه ساعت کردم دیگه باید میبارید. نگامی نمنگاهم رو از پنجره به بیرون دوختم، هوا ابری بود و بارون نم

ها از دستم افتادن و پخش ید برگهوزسرم بود. به خاطر باد شدیدی که می شدم و حواسم به پشتبا ترس از خیابون رد می

ای هداشتمشون که متوجه یه دست شدم. با انگشتین برمییکی از روی زمطور با استرس داشتم یکیهمینزمین شدن. 

هام حلقه زد. یه موجود زشت با ، با دیدنش اشک تو چشمهای کوتاه و زرد شکسته. آروم سرم رو بالا گرفتمبلند و ناخون

جای از اون که به هاش کاملاً سیاه بود و بدتربریده بودنش چشماومد و انگار که با چاقو از دو طرف خون می دهنی که ازش

 .کردرتش خودنمایی میدماغ فقط دوتا سوراخ ریز روی صو

ردم هایی هم که دستم بود رو پرت کعقب رفتم که نزدیک بود بیوفتم زمین، شروع کردم جیغ زدن و برگهبلند شدم و عقب

 .شنیدمخُر نفس کشیدنش رو میراومد صدای خُو دویدم، اون هم پشت سرم می

 !تو دیگه چه کوفتی هستی؟ لعنت بهت -

آورش تونستم تهدید رو از اون چهره چندشکردم دیگه نزدیکم بود و مییهو پام پیچ خورد و زمین افتادم. نگاه پشت سرم 

بلند شروع دارن. بلندها برمیر آدما... دست از سیهو به ذهنم اومد با گفتن بسمخوندم که بخونم. داشتم فاتحه خودم رو می

 .ودش گرفته بودعقب رفت و شروع کرد به جیغ زدن و دستش رو جلوی خا... یهو عقبگفتن بسم کردم به

 .از فرصت استفاده کردم و بلند شدم و پا به فرار گذاشتم

*** 

 ... .ترِ تا درس خوندن آخه جونم مهمدیگه غلط بکنم که تنها راه بیوفتم و برم اصلاًکردم که می داشتم خودم رو سرزنش

 آیهان: داری جایی میری؟

 وای این دیگه چه طرز اومدنه؟ -

 :دوباره گفت
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 ایی میری؟داری ج -

 :گرفتم گفتمیه چشم غره بهش رفتم و درحالی که داشتم ازش فاصله می

 .تو آره دارم میرم قبرستون سر قبر -

 !آیهان: تو چقدر بد دهن شدی دختر

زنی انگار که قبلاً باهام زندگی کردی کنم یه جوری حرف میزنم یا یه کاری میمنم بدونم چرا وقتی یه حرفی میشه می -

 شه؟رفتارهای من باعث تعجبت می و این

 :یه نگاه بهم انداخت و با لحن آرومی گفت

 .سی که گرفته بودمتوجهی بهش نکردم و رفتم سمت سروی -

 ام؟ای همراهت بیخوآیهان: می

 .دستم رو به نشونه برو بابا تکون دادم و سوار سرویس شدم

*** 

با تعجب یه نگاه به بشقابی که کیک شکلاتی داخلش بود کردم و نگاهم رو دوباره حواله هانا که خونسرد و با لبخند نگاه 

ا مخالف کردم چون هانیکی هم تعجب کرد انداختم. از این شن پخش میالعاده خصفحه تلویزیون که داشت یه فیلم فوق

 .های خشن بوددیدن فیلم

 !دونینسیم: هانا، من کیک شکلاتی دوست ندارم. کسی ندونه تو که از همه بهتر می

 :سردش گفتهانا با لحن خون

 .ببخشید حواسم نبود -

ونه برای بلند زد و خ برقویه رعدزمان هم ، که یهو برق رفت و همگذروندم کارهاش روهای ریز داشتم از نظر میبا چشم

 .چند ثانیه روشن شد و اون بین دیدم که یه زن با لباس بلند و موهای آشفته سمت اتاق هانا رفت

انگار ترسیدم، اما خواستم برم چون میلرزید. آهسته اون سمت رفتم؛ نمیقدر ترسیده بودم که پاهام به شدت داشت میاین

 .داداون سمت هل میخودم نبودم و یکی دیگه داشت من رو به 

 .شدبسته می خود باز وبهجا تاریک بود و چیزی مشخص نبود. چشمم خودرسیدم به اتاق آروم در رو باز کردم همه

 :ناشناس گفتصدای

جا پیش من! من تورو به آرامش یا اینخواستی بدونی مادرت کیه و کجاست؟ پس بجا دخترم، مگه تو نمیملورین، بیا این -

 .مرسونمی
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یچی نشد گیره در رو بالا پایین کردم، اما ههام به شماره افتادن. ملورین؟ یهو در اتاق به شدت بسته شد. چند بار دستنفس

الان هم  شد. دیگه کارم تمومِ تاو مشخص شد که در قفل شده. با گریه نگاه پشت سرم کردم در کمد آروم داشت باز می

با موهای پریشون و در هم داشت  کردم کهن نشستم و نگاه قامت بلند اون زن میکردم! روی زمیشانسی ازشون فرار می

 .اومدسمتم می

 !خوای؟جونم مینسیم: تو کی هستی چی از 

 !ناشناس: من کی هستم؟ یعنی تو من رو یادت نمیادزن

 .یچید و زمین افتادمدم و آخرین لحظه یه درد بدی توی تمام بدنم پیهو سرعتش رو بالا برد و منم جیغ بلندی کشی

 ... .کنی؟ تو از ما هستی دخترمناشناس: من تورو نجاتت میدم ملورین، چرا از من فرار میزن

 .هام رو بستم و دیگه صدایی شنیده نشدکشیدن برام سخت شد. چشم نفس

کردم امکان نداره! یسرم کردم. حیرت زده داشتم نگاهش م نگاه پشتم قرار گرفت؛ با وحشت برگشتم و دستی روی شونه

 !کردمم و داشتم خودم رو نگاه میانگار جلوی یه آینه بود

 نسیم: تو همزاد منی؟

 :خندید و گفت

 ... .نه، من همزاد تو نیستم -

داشتم بِر و بِر نگاهش های متعجب زار. درحال قدم زدن بودیم، ولی من با چشمدستم رو گرفت و کشید سمت علف

 :آمیز گفتش هم کلافه شد و با لبخندی سرزنشکردم که انگار خودمی

 .قدر به من نگاه نکنی؟ معذب شدم دخترشه اینمی -

 :و سرجام خشک شدم و با وحشت گفتم تازه به خودم اومدم

 ... .کنم؟! من... منکار میجا چیجا کجاست؟! من ایناین -

 .جا آوردم تا یه سری چیزها بهت بگمبه ایندختر: من تو رو 

تر: ببین ملوری... ببخشید، نسیم میرم سریع روی بحث اصلی، ما همه در خطریم و ممکنه که دیر یا زود ما رو نابود کنن خد

میاد ها کم کم به دستت و تو هم تازه وارد ماجرا شدی و عادیِ که چیزی ندونی و سردرگم باشی بین کلی معما، اما جواب

 ... .و

 که این ملورین کیه؟کنین؟ و ایناز چی فرار می نسیم: صبر کن، صبر کن، اول بگو

 .نگاه خمارش رو به من دوخت و ادامه داد
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 کنی؟دختر: اون رو هم بهت میگم فقط تو باید قول بدی که کمکمون می

 :واری گفترسکردم که یهو با لحن استهاش رو سبک سنگین میکردم و حرفداشتم نگاهش می

مون رو تموم های کافر کار همهبرن، سریع! اجنهها من رو دارن میشه اونداره تموم می متنسیم سریع تصمیم بگیر من وق -

 .رفتهای گرد و ریز و نورانی به هوا میکنن. با ترس بلند شدم و حیرت زده نگاه بدنش که داشت مثل دونهمی

 ؟کار کنمنسیم: من... من باید چی

 ... .ن، خودت با همون خنجر نابودشون کندختر: خنجر... خنجر رو نذار به قدرت برسون

 .جا سیاه شدو یه جیغ بلندی کشید و همه 

رسید. دیگه حال نداشتم بار صداش به گوش میهم چند دقیقه یکجا تاریک بود؛ رعد و برقهام رو آروم باز کردم؛ همهچشم

الای سرم به قصد کشتنم قطعاً و بدون شک اومد ببرم. اگه همون لحظه یه جن دیگه می ونبلند بشم و از اون اتاق بیر

جا کردم که از گوشه چشمم متوجه یک شیء شدم که انگار کنار من دراز بهذاشتم کارم رو تموم کنه. یک ذره سرم رو جامی

هام چهارتا شد و قلبم تندتند میزد نفسم مچشحوصله به اون سمت نگاه کردم. ناگهان با دیدن اون صحنه کشیده بود! بی

جون هانا. دور گلوش کاملا کبود شوکه بلند شدم و آهسته رفتم سمت جسم بیاومد دهنم خشک شده بود. با حالت بالا نمی

و ر جونکار کنم. سریع از اتاق بیرون رفتم و شماره ماماندونستم باید چیکردن. نمیهای ریزی خودنمایی میبود و زخم

 .گرفتم

*** 

بزرگ و یک شخص هام بسته بود. متوجه صدای ماماندم؛ چشمم و سرم رو به دیوار تکیه داهم قلاب کردهام رو بهانگشت

 .دیگه شدم

 .مونم تو برو و حواست رو به خونه بده پسرمجا میجون: امشب رو من اینمامان

 :صدای آیهان اومد که در جوابش گفت

 .بود خبرم کنید ازباشه اگه چیزی نی -

 :تمهام رو باز کردم و گفچشم

هاشون هاهم که دیگه رفتن نگران چی هستید بازجوییمونم. پلیسخواد شما خودتون رو اذیت کنید من پیشش مینمی -

 .تموم شده

به خانمی که  و جون و آیهان رو فرستادم که برن. توی اتاق کنار تخت هانا نشسته بودمبالاخره با هر زوری که بود مامان
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وند ها کنار من هستند به قلم فائزه عیسی رمان آن   

 .اه کردمها رو توی ظرف هم میزد نگمرغو داشت تخم گلی زده بودبند قرمز گلپیش

 .کنیمرسیم شکر روهم اضافه میخانم: خب به این مرحله که می

 .خودهای بیایش، برنامه -

ی تلویزیون همانا. از شیشهسرم  کردن به پشتکردنش همانا و نگاهکنترل رو به دست گرفتم و خاموشش کردم اما خاموش

 .رم کردم. امّا چیزی نبودس اه پشتگشتم و نگسریع بر

تر شده بهم ولی پلک که زدم سریع اش نزدیکدوباره نگاهم رو دادم به صفحه تلویزیون که دیدم هانا با اون چهره برافروخته

ن خالیِ فرو رفته! در اتاق رو باز کردم سالمحو شد و دیگه خبری ازش نبود. متوجه شدم که بیمارستان توی سکوت عمیقی 

طرف اتاق یخِ یخ. در همین حین صدای پا پام رو از اتاق بیرون که گذاشتم به وضوح حس کردم که دمای اونالی بود! خ

نفر رو به اتاق داشتم حس  شنیدم! نگاه کردم که ببینم کیه که داره میاد این سمت ولی کسی نبود اما نزدیک شدن یک

 !کردممی

 

 (آیهان)

 

اش؟ خالهدن. فکرم درگیر بود که چطور همچین اتفاقی افتاده برای نسیم و دخترخاموش بو هام چراغخسته وارد خونه شد

گذشتم که یهو صدای جیغش همه هم برای نسیم افتاده. فکرم مشغول بود و داشتم از حیاط میهای بدتر از اینقطعاً اتفاق

 .اتاقش شدمو وَلا دویدم سمت ساختمون و وارد  خونه رو برداشت. با هول

 زنی؟شده چرا جیغ می آیهان: رایها چی

 ... .رایها: اون... اون برگشته... آیهان کمکمون کن لطفاً

 :کردنش گفتمکنه. برای آرومو شروع کرد گریه کردن. رایها دوباره حسشون کرده و مطمئناً حسش اشتباه نمی

 .گیرممیجلوش رو  بزنه خودمجا امنِ اگه کسی بخواد بهت آسیب هیس. کسی برنگشته همه -

 :فشرد دراز کشید و گفتاش هست رو توی بغلش میکنه بچّهدرحالی که عروسکی که چندین سالِ فکر می

 .تونه جلوی اون رو بگیره... هیچ کدومتوننه کسی نمی -

هو ج رفت و یتم سرم گیاق بیرون ولی همین که یه قدم برداشوقتی مطمئن شدم رایها خوابش برده بلند شدم که برم از ات

 .چهره ناراحت نسیم که انگار خون روی صورتش پاشیده بودن برای یه لحظه از ذهنم عبور کرد

 .افتهمطمئن شدم توی بیمارستان یه اتفاقاتی داره می
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وند ها کنار من هستند به قلم فائزه عیسی رمان آن   

 .سریع از خونه بیرون زدم و راهی بیمارستان شدم

*** 

 (نسیم)

 

دیف کردم و کردم. هرچی دعا حفظ بودم توی ذهنم رکاری میتاق رو بستم و نزدیک تخت هانا شدم. باید یه با وحشت در ا

جا سکوت برقرار شد. سکوتش هام یخ زده بودن. یهو دوباره همهها بیشتر شدن. دستشروع کردم به خوندنشون. زمزمه

بشنوم ولی  ها رورم رو تموم کنه. حاضر بودم همون زمزمهدر بیاد و کاخیلی وحشتناک بود. منتظر بودم هر لحظه یه چیزی 

 !وارد یه دنیای دیگه شده بودمقدر محیط ساکت نباشه. انگار این

گیره در آهسته پایین اومد دستم رو جلوی دهنم قرار دست! پشت در اتاق یه سایه دیدم درست جلوی در اتاق ایستاده بود

کرد نمایی میوی صورتش خودسیما ولی تنها چیز وحشتناکی که رستم روی زمین. یه مرد قد بلند اما خوشدادم و نش

 .های یک دست سیاهش بودچشم

 هام رو با خودم آوردم؟تا از دوستمرد: ملورین! اشکالی نداشت چند

 !یخ بزنهقدم کافی بود تا همه اتاق  این حرف رو که زد یه قدم وارد اتاق شد و همون یک

 ترسی؟، از چی میاومد سمتم. مرد ناشناس: ملورینداشت و میآهسته داشت قدم برمی

 !هاش از تمیزی برق میزد. یهو حس کردم که فشار زیادی داره به گلوم وارد میشهدقیقاً جلوم ایستاد کفش

اش تغییر کرد و تبدیل شد به یه رهرسید. اون مرد به طور باور نکردنی چهتونستم درست نفس بکشم اکسیژن بهم نمینمی

یک  ای نداشت. ناگهان اون موجود باذره اکسیژن بهم برسه ولی فایده م که یکخواستم تقلا کنموجود زشت و کریه. می

 :اومد گفتصدایی که انگار از ته چاه بیرون می

 .مفقط کمکمون کن که خنجر رو به قدرت برسونیم! اگه کمکمون کنی کاری بهت ندار -

 :به زور دهن باز کردم و با سختی گفتم

 .ولم... کن -

*** 

 (آیهان)

دیدم شَکَم برطرف شد و ای که از نسیم میرفتم سمت اتاقی که دخترها داخلش بودن و در رو باز کردم. با صحنهجله با ع

دیدم. روی افته. نسیم دستش روی صورتش بود. لرزیدن بدنش رو داشتم به وضوح میمطمئن شدم که یه اتفاقاتی داره می
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وند ها کنار من هستند به قلم فائزه عیسی رمان آن   

هاش رو گرفتم و ست داشت پیدا میشد. رفتم سمتش و دستو د نگشتهای کبودی و قرمزی جای اکم لکههاش کمدست

هاش سفید ای از ذهنم رد شد. چشمهاش خاطرات قبل مثل یک فیلم چند ثانیهاز روی صورتش کنار زدم. با دیدن چشم

ری . فوهاش شده بوددونم. متوجه گلوش شدم؛ دقیقا مثل دستکرد که نمیسفید بود و داشت زیر لب مدام زمزمه می

 .ستم رو گذاشتم روی پیشونیش و سرش رو روی زمین گذاشتم و دعاهایی که لازم بود رو آروم شروع کردم به خوندنشوند

*** 

 (نسیم)

هام بسته بود و دیگه نای رفت. چشمکردم یه چیزی از پاهام داره وارد بدنم میشه انگار آتیش داشت از پاهام بالا میحس می

های بلند اون افراد شدنم یک گوشه از اتاق و جیغهام به شماره افتاده بودن؛ امّا با پرتنفس تم وباز کردنشون رو نداش

 .جا سفید شدزور باز کردم اما چیزی ندیدم و همه هام رو بهچشم

هم هاناآورد و بیمارستان رو روی سرش گذاشته بود؛ ای به خاله انداختم که الکی داشت کولی بازی در میحوصلهنگاه بی

 :نگار از این وضعیتی که به وجود اومده بود خسته بود برای همین رو کرد سمت خاله و گفتا

جز  ای بههای دیگهی سر و صدای زیاد ندارم، بهتر نیست صدات رو بیاری پایین؟ مریضمامان، من خوبم بسه حوصله -

 .ختیانداکنی با این سر و صدایی که راه ها رو هم شاکی میهم هست اونمن

 :های اشکی نگاهش رو حواله هانا کرد و خطاب به من گفتخاله با چشم

 !جور نبود تا جایی که یادم میادهم به سرش وارد شده؟ آخه دخترم ایناینسیم، هانا ضربه -

 .نسیم: نه خاله، خودشِ تو فکر نباش

*** 

ودم. هنوز شوک اون اتفاق از سرم خارج نشده نه به خوخاله به جای من پیش هانا موند و من همراه آیهان در راه برگشت ب

 .بود و کلی فکرم رو درگیر کرده بود. یهو به ذهنم رسید که یه سوال از آیهان باید بپرسم

 گردم؟جون خبر داره که برمینسیم: مامان

 .گردی میای خونه ماگردی اما خونه عمه حلیمه برنمیآیهان: آره خبر داره برمی

 :و گفتم سمتششتم با تعجب برگ

 جون نگفته که چرا نباید برم خونه؟من، بیام خونه شما؟ احیاناً مامان -

هم رفته ری تو رو تهدید نکنه؛ خودشآیهان: چرا اتفاقاً گفت که چرا نباید بری خونه. به این خاطر که تنها نباشی و خط

 !ان بشهشهرستان یه سری کارها براش پیش اومد مجبور شد هرچه زودتر راهی شهرست
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وند ها کنار من هستند به قلم فائزه عیسی رمان آن   

 !نسیم: شهرستان، چه شهرستانی؟

 )....(! نآیهان: شهرستا

 :با تعجب سری تکون دادم و در ادامه گفتم

 جا آشنایی نداشت پس برای چی رفته؟جون که اونوا، مامان -

 .هم سریع رفته به مشکلش رسیدگی کنهجا و اتفاقی براش افتاده و عمه حلیمهآیهان: ظاهراً یه دوست داره اون

 :سری تکون دادم و زیر ل*ب جوری که آیهان هم بشنوه گفتم

 .گذاشت برای من، دزد که نمیاد من رو ببرهخب حداقل کلید رو می -

 .آیهان: اتفاقاً کلید هم گذاشته برات

اره تش رو جلوم باز کرد و کلید رو نشونم داد. نیشم باز شد و تا دست بردم کلید رو ببرم سریع مشتش رو بست و دوبو مش

 :کلید رو انداخت توی جیبش و گفت

 .اما من قول دادم که تو رو ببرم خونه که تنها نباشی -

 .نسیم: من تنها باشم بهتر از اینِ که بیام پیش تویِ وراج

 :اه کوتاه بهم انداخت و پرسیدبا تعجب یه نگ

 !عمه راجب رایها بهت چیزی نگفته؟ -

 رایها اسم دختر بود. بهش دونم. یه نگاه بهش انداختم ظاهراًزی نمیبا گیجی نگاهش کردم که خودش متوجه شد چی

 :ای بالا انداختم و تو دلم گفتمخیالی شونهاومد زن داشته باشه. با بینمی

 .ام سر نرههم هست باهاش صحبت کنم که حوصلهجا یه دختر دیگهیستم اونبهتر حداقل تنها ن -

*** 

قدر بزرگ بود و قشنگ. خواستم ا نور ضعیف ماه ببینم چهتونستم بکه تاریک بود اما میناشون شدیم با ایوارد حیاط خونه

 :پیاده بشم که آستین لباسم رو گرفت و با لحن آروم ولی دستوری و جدی گفت

ری طبقه بالا توی یه اتاق هست که درش کرم رنگِ کنارش هم یه آیه قرآن هست. فقط حواست باشه سر و صدا نکنی می -

 .رایها بیدار نشه و

هاش به شدت برق میزد و ترسناک شده بود. انگار رایها خیلی براش عزیز بود و دوست نداشت که اذیت توی تاریکی چشم

 .مبشه. یه سر تکون دادم و پیاده شد

رد به در کرم ها بالا رفتم خیلی معذب بودم. یه نگاه به سالن کوچیک طبقه بالا انداختم وقتی چشمم خوآروم از پلهآروم
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وند ها کنار من هستند به قلم فائزه عیسی رمان آن   

تاق انداختم. یه پنجره بزرگ رنگ پا تند کردم و رفتم سمتش. آروم جوری که صدا نده در رو باز کردم. یک نگاه به سرتاسر ا

هم داشت. تازه متوجه شدم یه دختر با موهای بلند و بدنی لاغر، دو تا تخت یک نفره داشت و پرده حریر بهش زده بودن؛

ها یه نفس عمیق اما آروم کشیدم و برگشتم که در رو ببندم اما همین که وی یکی از تختخیلی مظلومانه خوابیده ر

 .ی نگاهش کردمو آیهان پاش رو گذاشت لای در، منم در رو باز کردم و سوالخواستم در رو ببندم یه

 .آیهان: اگه شب تو خواب دیدی داره اذیت میشه سریع میای بهم اطلاع میدی من طبقه پایینم

 .تکون دادم و یه باشه زیر ل*ب گفتم و در رو بستمرو سرم 

*** 

رفت. بار آخر دیگه ذاشتم بازم سردردم شدتش بالاتر میجا کردم اما نشد. بالش رو به هر جهتی که میصد بار سرم رو جابه

کم سردردم م. کاز عصبانیت بالش رو پرت کردم یه گوشه و خودم رفتم سر زمین دراز کشیدم و پتو رو گذاشتم زیر سرم

 .بردشد و خوابم میهام داشت گرم میفراموشم شد و چشم

 .گناهیمرایها: نه... نه اون بهت آسیبی نزده انتقامت رو از ما نگیر. ما... ما بی

که ببینم رایها مشکلش چیه رفتم سمتش اما با خواب از سرم پرید و با تعجب بلند شدم و رفتم سمت رایها. من برای این

دید. خدای من چی اش رو میهام چهرهرسید؛ انگار کر شده بودم و فقط چشمهاش به گوشم نمیاش کلاً حرفهرهن چدید

ی زیبایی زد؛ فقط تنها چیزی که کم داشت دوتا بال بود. اون الههدیدم یه فرشته؟ بدون شک اون با یه فرشته مو نمیمی

ن از زیر تخت یک چیزی پام رو گرفت که باعث شد جیغ من و رایها گهانقص و زیباش شده بودم که نابود. محو چهره بی

 !کردمکرد نگاه پام کردم اما دستی ندیدم ولی حسش میباهم به هوا بره. انگار رایهاهم یه چیزی اذیتش می

 .برهکمک! یکی کمکم کنه! اون داره من رو می -

 .به خودم اومدم و دیدم دارم به سمت پنجره کشیده میشم

 .یم: رای... رایها کمکم کن لطفاً بیدار شوسن

 .لعنت به این شب چه شب نحسیه. صدای آیهان از پشت در اومد که در تلاش بود در رو باز کنه

 .کنمآیهان: رایها، نسیم؟ صبر کنید الان در رو باز می

تونستم جُم م رو گرفته بودن و نمیاهها و پاشدم اما انگار دو نفر که خیلی زور دارن دستدیگه به سمت پنجره کشیده نمی

 .بخورم از جام

یک صدای عجیبی نظرم رو جلب کرد نگاهی به پشت سرم انداختم که نزدیک بود پس بیوفتم. یه مرد قد بلند و لاغر که با 

رو یه  در. یهو از ذهنم خطور کرد که این میه پارچه صورتش رو پوشونده بود و یه بچه ب*غ*لش بود بالای سر رایها بود
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 .جایی دیدم

 :هام رو ببندم و آروم بگممرد آروم پارچه رو از صورتش کنار زد که از دیدنش باعث شد چشم

 .وای لعنتی -

 .ها هنوز چشمش به اون مرد بودزدهیهو در اتاق به شدت باز شد و آیهان اومد توی اتاق. رایها مثل سکته

قدر سفت دست و پاهام دادم به کسایی که اینکردن و زیر ل*ب فحش میقلادیگه نتونستم طاقت بیارم و شروع کردم به ت

کنه که هنوز ما تو اون شراط بودیم. رو گرفته بودن. دوباره نگاهم رو به سمت آیهان کشوندم که ببینم داره چه غلطی می

بینه! آیهان کاملاً وارد اتاق کرد یه لحظه شک کردم که اون چیزی نمیآیهان با تعجب و بهت نگاه حرکات من و رایها می

 .گفت اللّه زیر لبشد و یه بسم

ها خوند چون پردهر لب خوندن. انگار داشت قرآن میهاش متوجه شدم. بعد شروع کرد یه چیزایی رو زیاین رو از حرکت لب

کردم انگار حس میکه در معرض باد یا یه نسیم کوچیک باشن شروع کردن به تکون خوردن و بدتر از اون من بدون این

به حدی کنن. دردش هام رو زخم میزنن و پاها و دستالعاده بلند به دست و پاهام چنگ میهای فوقدارن با چاقو و ناخون

هام جلوی دیدم رو تار تونستم دیگه داد بزنم و درخواست کمک بخوام. اشکزیاد بود که نفسم بند اومده بود و حتی نمی

متر شد و اتاق توی سکوت فرو رفت اما هنوزهم دمای هوا سرد بود. به زور سر جام نشستم و آستین کرده بود. یهو دردم ک

جا خیلی طور. فضای اونهم همین کرد؛پاهامهای ناجور روشون خودنمایی میای خراشهام هر دو جلباسم رو بالا زدم دست

هاش رو محکم . آیهان کنار رایها نشسته بود و دستخفه بود دیگه طاقت نیاوردم و به سمت بیرون از اتاق حرکت کردم

ده از دیوار خونه بالا میرم که نمونم رفتم نشد. امشب حتی اگه شداد. متوجه من که داشتم میداریش میگرفته بود و دل

دونستم خوب می جا دیگه عمراً برگردم به این خونه. انگار دنبال یه مقصر بودم که همه چیز رو بندازم گردن اون، وگرنهاین

کشیدن و جاهم سر در نیارن. پاهام به شدت سوز میکه پا تو هر خونه یا مکانی بزارم محاله که اتفاقی نیوفته و اجنه از اون

تر بود اما داخل اتاق و خونه به شدت زیاد که زمستون بود از داخل هنوز نرمالتونستم راه برم. هوای بیرون با اینبه زور می

قطعاً همراه  جا بمونم وگرنه اجنهشد اونهم نمیآوردم. بیشتر از اینمطمئناً من تا فردا توی اون سرما دووم نمی سرد بود و

ام رو که اون دنیا دو نفر بیان و سر پل سراط یقهکشتن؛ پس اگه تنهایی بمیرم بهتره تا اینچاره روهم میبیمن اون دوتا 

 .بگیرن و بگن مسبب مرگشون بودم

 !زنم چرا جواب نمیدی؟هم صدات میجور سرت رو انداختی پایین و هرچیان: نسیم! کجا میری؟ همینآیه

 نسیم: دارم میرم خونه؛ واسه چی؟

هم تونم بزنم زیر قولی که به کسی دادم. الانهم من نمیخوای بری داخل خونه؟ دومکه بدون کلید چطور مییهان: اول اینآ
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وند ها کنار من هستند به قلم فائزه عیسی رمان آن   

شروع نکن به اصرار کردن بیا داخل. خواستم جوابش رو بدم که یهو صدای نازک و قشنگ یه دختر بازی رو بزار کنار و لج

 :بیخ گوشم شنیدم که گفت

 !جا بمونیمشب رو بهتره اینراست میگه ا -

 .سرم کردم که ببینم کی بود با ترس هینی کشیدم و دستم رو روی قلبم گذاشتم و برگشتم و نگاه پشت

 !ی ترسیدی؟شد از چآیهان: چی

 !نسیم: تو... تو نشنیدی اون صدا رو؟

 :گفتشد، اش هر لحظه از من بیشتر میرفت سمت خونه و فاصلهآیهان درحالی که داشت می

 .حتما توهم زدی. بیا برو بخواب تا کار دستمون ندادی -

گذشت و محو شد. سریع دویدم سمت  جابا کنجکاوی نگاه اون قسمت از باغچه کردم که یه نفر با قد و اندام ظریفی از اون

 ... .شدآیهان که دیگه داشت به ساختمون نزدیک می

رخش دوختم، خیلی نیازی به دکتر و بیمارستان نبود. نگاهم رو به نیمهاش سطحی بود و خدا رو شکر دست و پاهام خراش

سلیقه خوبی در انتخاب همسر داشته تونی دختر مردم رو چشم کنی.« نفس عمیقی کشیدم ظاهراً قشنگ بود. »ببین نمی

شد کر نکنم. اما نمیهام رو بستم و ذهنم رو سعی کردم تا حد ممکن آزاد کنم و به اتفاقات اخیر فاین آقای وراج. چشم

 .هام رو بستمکردن بیشتر رفتم زیر پتو و چشمها جلوی چشمم خطور میاش تصاویر اجنههمه

*** 

 ه نکن قشنگ من، باشه؟رایها: هیس! دختر ناز من، گری

ای رفت. شونهاش میمثل مُنگلا چشم دوخته بودم به رایها که داشت با اون عروسک توی دستش حرف میزد و قربون صدقه

 :بالا انداختم و با خودم گفتم

 .هم دیوونه شدهشن ایندار نمیبه من چه! حتماً بچه -

 اوم... رایها؟ تو چندسالته؟ -

کرد انگار از دیدنم تعجب کرده و تازه جور داشت نگاهم میبه سمتم گرفت که باعث شد بترسم. همینرایها یهویی سرش رو 

هاش بهم برخورد چون تازه من رو دیده. از جاش بلند شد و درحالی که ل*بطورهم هست چشمش بهم افتاده! البته این

ش رو نزدیک صورتم آورد و خواست به صورتم هاش جمع شد دستگفت، اومد سمتم. اشک توی چشمکرد اما چیزی نمیمی

خندش *بهای ظریفش کردم. دستش توی هوا خشک شد و لدست بزنه که با اخم صورتم رو عقب کشیدم و نگاه دست

 .محو شد
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 .نشست جلوی پاهام و آروم زیر ل*ب زمزمه کرد

 !ونرایها: متولد دوباره رخ داده. ملورین دوباره متولد شده، تو جلد یه دختر جو

زنه. بازوهای رایها رو گرفتم و تونه جواب سوالاتم رو بده. اون مثل بقیه خودش رو به اون راه نمیملورین؟! خودشِ رایها می

 :نش دادم و پرسیدمیکم تکو

 رایها، ملورین کیه هوم؟ -

 :رایها آب دهنش رو قورت داد و گفت

 .بغلم کشتندوستم بود. اون رو ازم گرفتن. دخترش... دخترش رو توی  -

 .کرد که اکسیژن بهش برسهبعد نفس کم آورد و انگار تقلا می

*** 

 ملورین مادرم بود درسته؟ -

 .هاش توجه نکنکنه. به حرفها و جو سازی مینه بعضی وقتپروآیهان: رایها یه چیزهایی می

 !کردنممون ملورین خطاب نمیهای شبیه به هخاطر چهره بود یا نه؟ اگه نبود الان همه من رو به اشتباه به -

 .آیهان بدون تعلل دوباره جواب داد

 .آیهان: نه نبود

 کردی جواب بدی؟که منطقی فکر بهتر نیست یکم تعلل کنی و بعد از این -

 .کردم فعلاً که چیزی نیستآیهان: اگه شَکی وجود داشت، تعلل می

 پس ملورین کیه؟ -

 !آیهان: یه اشتباه بود از طرف رایها

 .ون هیچ توضیح مشخصی ترسیدم و بدنم لرز خفیفی کردبد

*** 

خونه رو از چنگ اون هیولا گرفتم.  وارد حیاط شدم و با لبخند نفس عمیقی کشیدم. بالاخره با هر ضرب و زوری بود کلید

داشتم اما  هم قدیمی که بود حس عجیبیآروم سمت خونه رفتم و کلید انداختم و در رو باز کردم. تنها که بودم و خونه

 !ترس نبود

 .چشمم خورد به کاغذ نقاشی شده که روی میز بود. ل*بم رو به دندون گرفتم و برداشتمش و نگاهی بهش انداختم

 !خره یادم اومد کجا دیدمت! تو همون دختری که توی خوابم بودی و درخواست کمک کردی. ملورینبالا -
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وند ها کنار من هستند به قلم فائزه عیسی رمان آن   

 :هم صداش رو شنیدم بلند شد و گفتدیشبسرم دوباره صدای نازک دختری که ناگهان از پشت

 خب که چی؟ -

 .سرم کردمبا ترس هینی کشیدم و چرخیدم و نگاه پشت

پشت سرم ندیدم و دوباره همون سایه یا جسم رو دیدم که توی حیاط آروم حرکت کرد و محو شد.  وقتی برگشتم کسی رو

ها. آب دهنم رو قورت دادم و ع*ر*ق پیشونیم رو پاک ایننگرفتم دوباره برگردم خونه آیهاکم تصمیم میدیگه داشتم کم

کردم حداقل فقط همین یک م داشتم آرزو میکردم و رفتم سمت در ورودی. کلید رو آروم توی قفل چرخوندم. توی دل

داشت سر  امکم حوصلهکردم. کمامشب رو دست از سرم بردارن! پاهام رو به دیوار تکیه داده بودم و نقاشی رو آنالیز می

روشن  ام شدم. چون بازی آنلاین بود، مجبور بودم اینترنت روعلاقهرفت. بلند شدم و رفتم سمت گوشیم و وارد بازی موردمی

بذارم. یهو از طرف واتساپ یه شماره ناشناس بهم پیام داد. از بازی بیرون اومدم و وارد واتساپ شدم. پیام از طرف یه شماره 

 :شده بود ناشناس بود که نوشته

 ... .دفعه خوب در رفتی ملخکاین -

 !ابرویی بالا انداختم و سریع بلاکش کردم. حتماً پیام رو اشتباه فرستاده بود

*** 

 ... .حوصلگی دربیام با هانا تماس گرفتم. یک بوق، دو بوق، سه بوقکم از بیکه نترسم و یهبرای این

 .تهانا: به، نسیم خانم دیروز غریبه پارسال دوس

شور خودت و مثل هم نتیجه گوش ندادنت. مردهگفتم روی ادبیات فارسیت خوب کار کن. بفرما اینهمیشه بهت می -

 .م. باید بگی پارسال دوست امسال آشناگفتنت رو ببر

 :ای گفتهانا با یه لحن ضایع شده

 .قدر باهوش هستیخواستم ببینم تو چهدونستم میخودم می -

 .اور کردمآره جون خودت، ب -

 تر پیدا کردی که من رو به فراموشی سپردی؟جا دوست بیشمعرفت شدی نکنه اونهانا: چیه بی

 ... .صلاً این اطراف من هیچ دخترینه بابا کدوم دوست؟ ا -

زدم و اسم هانا رو سرهم داد میهای کمکش. دلم هری ریخت پشتیهو صدای جیغ هانا از پشت تلفن بلند شد و درخواست

 .گفتم که یهو صدای خنده هانا بلند شدمی
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 .هم چی؟ ادبیاتیاد بدم اون یقه شده که بهش درسبهشعور، ببخشید نسیم این داداش بنده اومده با من دستهانا: بی

 .آوردجور دیوونه بازی در می. هانا ادبیاتش اصلاً خوب نبود برای همین اینو دوباره شروع کرد به خندیدن

 دونی چقدر ترسیدم؟ره احمق میهُناق، دخت -

 .هانا: شرمنده عزیزم

از هانا خداحافظی کردم و بلند شدم برم  ام رو جلب کرد. با یه تصمیم آنی سریعیهو صدای شکستن از توی حیاط توجه

فته چون خبرِ ولی بین راه منصرف شدم و برگشتم به جای قبلیم. حداقل یک امشب رو نرم دنبالشون که اتفاقی بیاببینم چه

شنوه. ظاهراً که اجنه کنجکاو و فضولی نیستن و درک و شعور هم خودم تنها هستم هم خونه بزرگه و کسی صدام رو نمی

 .ن که نباید سرک کشید تو خونه مردمدار

ره اومد به شدت. بالاخکه خوابم میاومد اما جرعت نداشتم برم و اینزمین صدای شکستن میدو ساعت بود که از توی زیر

بعد از یک ساعت صداها قطع شد، فکر کنم دیگه چیزی نمونده بود که بشکنن. غرق خواب بودم که یهو صدای در حیاط 

نفر به طرز ناجوری داشت در میزد جوری که انگار توی خیابون سگ انداخته دنبالش و با عجله داره در  بلند شد. یک

 .زنهمی

های زدم و در حیاط رو با عصبانیت باز کردم. یه دختر قد کوتاه که لباس بیروندفعه عصبی شدم و بلند شدم و از خونه این

محلی به تن داشت و روش به سمت خیابون بود. ساعت نزدیک سه صبح بود چه دلیلی داشت که یه دختر تنها توی خیابون 

من این دختر چرا خدای اش بردم که خودش برگشت و با لبخند خجالتی خیره شد بهم. باشه؟ دستم رو به سمت شونه

 :قدر صورتش مصنوعی بود. انگار یه رباط بود! با شَک پرسیدماین

 همه خونه دقیقاً باید در خونه من رو بزنی؟تو چرا تنها توی خیابون موندی و چرا از این -

 .بیرون دادم محکم دوباره با لبخند نگاهم کرد و سرش رو کج کرد. خیلی مظلوم بود. لبم رو داخل دهنم بردم و نفسم رو

ءاستفاده نازکیم سوقدر مهربونم و توام داری از دلدونی چهقدر خودت رو مظلوم نگیر، هر کی هستی خوب میاین -

 .کنیمی

 :بالاخره دهن باز کرد و گفت

 ام، میشه یکم غذا بهم بدی؟من گرسنه -

ه خیابون انداخت جوری که انگار واقعاً منتظر ترس باز جلوی در کنار رفتم و بهش گفتم بیاد داخل. دختر یه نگاه با اس

 .همین حرفم بود، سریع اومد داخل و در رو بست

 .نگفتی از کجا اومدی؟ لباست که محلیه -
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 .جام نسیمام منم از همیندختر: خیلی دور نیست خونه

سردیم رو بهش گفته باشم. خون اسمم اومدکردم یادم نمی. هرچقدر فکر میقلبم شروع کرد به تند تپیدن بدنم یخ کرد یهو

 :رو حفظ کردم و سینی حاوی از چای و بیسکوییت رو برداشتم و با لبخند رفتم سمتش و گفتم

 .من اسمم نسیم نیست -

 .هاش پر بود از شَک و تردید و ترس. سرم رو تکون دادملرزید. چشمهای دختره کردم مردمکش داشت مینگاه چشم

 ؟هوم، نسیم کی هست -

 !که دوباره متولد شدی بهت نساختهگوی خوبی نیستی، انگار از اینر: دروغدخت

 .ات نگرانت شدن تا الانای. حتماً خانوادهگفتی گرسنه -

 ... .رفتهام سیاهی میگفتم که سریع بلند شه و بره... . سرم سنگین بود و چشمداشتم غیر مستقیم بهش می

*** 

جا کردم. یهو یاد دختر دیشبی افتادم. با عجله از بهشن شده بود. سرم رو روی بالش جاوا روهام رو آروم باز کردم هچشم

جور دست نخورده چیز سرجای خودش بود و اون سینی همونجا نبود. همهجام بلند شدم و رفتم نگاه آشپزخونه کردم اون

 ... .دبیسکوییت و فنجون چای داخلش بو

طورِ باید من رو زیر نظر ها همهوار پشت سرم دستی کشیدم به موهام ظاهراً این اجنهه دیروی زمین نشستم و تکیه دادم ب

 .کننزنن و خودشون رو دعوت میشدن الان در میاجازه وارد خونه میداشته باشن! تا دیروز بی

 .آخ از دست این موجودات. انگار توافق کردن یک شب من رو راحت نذارن -

که آفتابی بود ولی سرما بدجور پوستت رو به سوزش م و راهی خونه خودمون شدم. هوا با ایندبلند شدم و لباس پوشی

انداخت. بین راه متوجه نگاه خیره یک نفر شدم سرم رو چرخوندم که دیدم یه پسر جوون که هیکل معمولی داشت و یه می

س بود. با تعجب نگاهی به دور و اطراف رسیگار دستش بود خیره من شده اما نگاهش عجیب بود. نگاهش پر از بهت و ت

انداختم. بعد دوباره نگاه مشکوکی به اون پسر کردم. یه پوک عمیق به سیگار توی دستش زد و دود غلیظش رو رها کرد. 

 ... .و سریع از اون محل دور شدمسرهم کردم رسید. چندتا سرفه پشتبوی سیگارش از اون فاصله به مشامم می

*** 

 .الا این مسئله روهم بگوحنگین: خب 

 تونی فراریم بدی؟جا ببین نمیدقیقه اومدم اینخیال نگین بلد نیستم. شرت رو کم کن. یکبی -

 :نگین پوکر نگاهم کرد و گفت
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 همه درس خوندی پس تو چی بلدی؟این -

که بشینی و جای اینلان بهاهایی که بهت یاد دادن یاد نگرفتی که طور اینهمه سال درس خوندی پس چهتو خودت این -

 به من التماس کنی خودت حلشون کنی؟

 .نگین: ایش، نخواستیم بابا

 :مامان از توی آشپزخونه داد زد و گفت

 .جا تنها هستی خوب نیستخواد بری اونجا بمون نمینسیم، امشب رو این -

گفت اگه قرار بود اذیتم کنن دو نفر هم نمی دسرم رو تکون دادم و یه هوم زیر ل*ب گفتم. دوست نداشتم بمونم ولی خب ب

 ... .گرمیم بشههست که باعث دل

بودم؛ حتی اگه یه دختر به ظاهر تفاوت میای به گوشم رسید. اسمم رو صدا میزد. امروز باید دیگه بییهو صدای زمزمه

ای روم رفتم که یهو قاب عکس عتیقههغره به دیوار روبانسان و مظلوم درخواست غذا کرد. چینی به دماغم دادم و یه چشم

هاش هر کدوم یه جایی رفتن! با تعجب پاهام رو بردم روی مبل و خیره که مامان شیما خیلی دوستش داشت افتاد و شیشه

کردم! مامان با وحشت اومد توی قدر تأثیرگذاره اصلاً بهش فکر هم نمیدونستم حرفم اینهای شیشه. اگه میشدم به تیکه

 .کردداد میاش بیاش الهی، بغض تو چهرهخیره شد به قاب موردعلاقه حال و

 مامان: وای، خدایا این قاب عکس چرا؟

 !خب شکست چرا نداره -

 ... .کردممیشد اگه خونسرد رفتار میاین حرفم رو با لحن خیلی آروم گفتم چون منفجر 

کردم ببینم جور نگاهش مییزی نگفتم بهش و همونچها نبود. منم آروم اومد سمتش. اصلاً حواسش به شیشه خورده

 !کار کنهخواد چیمی

 .ها باشهحواست به شیشه -

من و مامان با  شدن. هم شروع کردن به افتادن و خوردیهو یه قاب عکس دیگه افتاد بعد از اون بقیه چیزهای شکستنی

 :نه بیرون اومدن و با تعجب گفتنخوهم سریع از آشپزکردیم نادیا و نگینتعجب و ترس نگاه وسایل می

 !خبره؟جا چهاین -

ها نره و نگاه راه پله که پر از که پاهام توی شیشه یه نگاه به مامان و دخترها انداختم و آروم از روی مبل بلند شدم طوری

 .شیشه شده بود کردم

 زنید؟ کار کدومتون بوده؟شده؟ چرا حرف نمینگین: چی
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وند ها کنار من هستند به قلم فائزه عیسی رمان آن   

داد که کسی جوابی بهش بده. چشم پرسید و اَمون نمیسرهم میهاش رو پشتفر بودم که سوالاز این حالت نگین متن

 .گاهش رو بین من و مامان به گردش در آوردای به سمتش رفتم که ساکت شد و نغره

 !کردیم یهو همه وسایل شکستنی شروع کردن به شکستندونم ماهم داشتیم صحبت مینمی -

 :کرد یکم نزدیک شد به نگین و گفتداد میش بینادیا که ترس توی نگاه

 یعنی چی؟ -

 .یمدونهمه توضیح دادم که دوباره بپرسی یعنی چی؟! خب ماهم نمیاین -

هم بدتر بود خونه جونتونیم بمونیم انگار از خونه مامانوجه نمیجا اصلاً و به هیچکردم امشب رو اینداشتم فکر می

 :نی رو کردم سمت مامان و گفتمخودمون! یهو با یه تصمیم آ

هستم هم مطمئن هستم  مونم و مراقب خونهجا میهم اونهم خونه نیست. منجونجون، مامانامشب رو بریم خونه مامان -

چاره هنوز تو شُک بود. آروم برگشت سمتم و مثل کسایی که برای شما هم اتفاقی نمیوفته. منتظر به مامان نگاه کردم؛ بی

 :توجه نشدن پرسیدکه چیزی م

 چی؟ -

 .هام رو تکرار کردمنفسم رو محکم بیرون دادم و دوباره حرف

*** 

 !دونم چیکنم یه تغیری کرده اما نمیجون؛ حس میماننگین: وای خیلی وقته نیومدم خونه ما

 .هیچ تغییری نکرده همون خودشِ منتها از بس نیومدی رنگ و روش یادت رفته -

 جا بودی؟تو خودت هر روز اینوقت نگین: آها، اون

 زدم تو چی؟حداقل من ماهی یک بار سر می -

و یه چیزی زیر لب گفت که انگار داشت من رو مورد عنایت قرار کرد  ورنگین با یه حالتی که انگار ضایع شده روش رو اون

 .دادمی

 که تکلیفش هم خیلی وقتِ، نگین، نادیا، مامانشدم؛ از باباام متنفر میکم داشتم از خانوادهحس عجیبی داشتم انگار کم

 .روشنِ

 .ها رو دعوت کنماینخوام داییت مامان: می

 کدومشون؟ -

 :مامان اولش متعجب نگاهم کرد بعد گفت
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 !قدر توی جمع خانوادگی نبودی که یادت رفتهتو فقط یه دایی داری، این -

 .با حالت متعجب یک آهان زیر لب گفتم

*** 

 ی قشنگم؟نگین و نادیا حالتون چطوره دخترهابهمن: خب 

جا نقش کردم اما فقط تو دلم و پیش هانا. زکی ماهم ایناومد بهمن صداش میبهمن داییم بود و چون ازش خوشم نمی

فیسو و اون زن حرافش رو با اُردنگی بیرون کنیم. شیطونِ میگه بلند بشم خودش و اون دختر فیسبرگ چغندر رو اجرا می

 .اومدکردم شب خواب به چشمم نمییه جوری ضایعش نمی اومد اگه. خیلی داشت بهم فشار میکنم

 جان امسال میری کلاس یازدهم؟خب سمانه -

 :که تازه جریان یادم اومده باشه گفتمبعد یهویی مثل این

 !آخ ببخشید یادم رفته بود جریان اخراجت رو -

خیش بسوزید خوب کردم دلم خنک شد. زد. آهاشون بیرون میدود از گوش نمایی به دایی و سمانه زدم.لبخند دندون

 :که بیشتر از این بحثش باز نشه با لبخند زورکی رو کرد سمتم و گفتدایی برای اینزن

 نسیم تو کنکور قبول شدی؟ -

 .دایی! من یک سالِ میرم دانشگاهخوابت بخیر زن -

های عصبی. دیگه بس کرد سمانه با چشمه مینداختن. زندایی با تأسف نگاه سماندفعه سمانه و زندایی یک نگاه به هم ااین

کردم که صدای شکستن چیزی اومد؛ خیلی گرفتم. توی تفکرات خودم سِیر میهم داشتم عذاب وجدان میکم خودمبود کم

 :واری گفتاسترسجا شکسته نبود. مامان با حالت . همه رفتیم سمت آشپزخونه، چیزی اونصداش ناجور بود

 ... .کوزه توی حیاط رو انداخته هحتماً گربه بود -

ور ولی از کنار  رفت اونور می سر مامان یه سایه سیاه و مات بود. در حال حرکت از این متوجه یه چیز عجیب شدم! پشت

 !خوردمامان جم نمی

ن رو کنار کشیدن و به افق رفتن که یعنی ما جور محو اون صحنه بودم که صدای زنگ در بلند شد و همه خودشوهمین

هم دونستم کی هست سریع رفتم سمت در حیاط. در رو باز کردم و چهره خندون هانا که سرخحواسمون نیست. من که می

 .شده بود پشت در نمایان شد

 !ده؟ سرخ شدی انگار هلوش چی -

 .کنیمیدونی از این کلمه متنفرم هی تکرارش هانا: زهرمار و هلو می
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 .بیا داخل تعریف کن ببینم -

 .هانا: وا چی باید تعریف کنم هوا یکم گرم بود برای همین سرخ شدم

 :چپ نگاهش کردم و گفتمچپ

 .که ناجور ترسیدی و استرس گرفتی؛ شبیه گوجه شدیباره ات میهام مخملیه. از قیافهآره جون خودت منم گوش -

 جاست؟هانا: گفتی بهمن این

 .فیسوشخبر اون دختر فیسآره  -

 .هم اومده؟ من میرم تو اتاق تا برنهانا: ایش، سمانه

 .جا بموننها برن؟ تازه شاید امشب ایناوه، کو تا این -

 !هانا: اَه، بد شد که. البته تو که با من میای

 وقت کجا بیام؟ونا -

 !جوره نمیشهازش فرار کنم که انگار هیچخواستم هانا نگاهم کرد و یه لبخند شیطون زد بهم. لعنتی مثلاً می

*** 

 نسیم: هانا مطمئنی چیزی نمیشه؟

 .تونم از پسش بر بیامزنی، میگم من ماهرم میهانا: ای بابا نسیم چقدر غر می

هایی کردم که حفظ بودم. که از ترس زیاد بود رو پاک کردم و شروع به خوندن آیه دیگه چیزی نگفتم و ع*ر*ق پیشونیم

 :ن رو به حرکت در آورد. سریع دستم رو گذاشتم روی قلبم و با ترس زیاد گفتمماشی

کنم. بیا اش سه بار پشت فرمون نشستی من الان از ترس دارم خودم رو خیس میهانا توروخدا بذار برای بعد تو همه -

 .برگردیم خونه

هام رو بستم و سرم رو زیر انداختم متوجه نشدم. چشمای بهم انداخت و زیر لب یه چیزی زمزمه کرد که هانا یه نگاه دوثانیه

کرد که یهو ماشین یه تکون ناجور خورد و فرمون از کنترل خارج جور آروم حرکت میخوندم. همینها رو سریع میو آیه

 :شد. هانا با ترس گفت

 لعنتی این دیگه چی بود؟ -

شده تونستم داد بزنم یا بگم چیحظه هنگ کرده بودم و نمیکرد کنترل ماشین رو دوباره به دست بیاره. اون لو سعی می

کردم. ماشین بدجور با درخت برخورد کرد؛ آروم کمربند ایمنی رو باز کردم و از ماشین بیرون اومدم فقط داشتم نگاه می

 :زیمون نشد خداروشکر. هانا سریع از ماشین پیاده شد و با ترس گفتهیچ کدوممون چی
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کردم یهو یه مرد میجور داشتم با احتیاط رانندگی استش رو میگم. ببین توی راه اومدن بودم بعد همینخب باشه ر خیلی -

 .اش واقعاً وحشتناک بوداش... چهرهرو دیدم جلوی ماشینم ایستاده چهره

 رسی. بعد الانتهم میجورشباهام چون همین طور شد ازت پنهون کردم گفتم شاید نیایام اونبرای همین از ترس قیافه

 !هم همین اتفاق برام افتاد اما با یه تفاوت دیگه

سرهم زدم و رو بهش کرد تا قد و هیکلم. چندتا پلک پشتهانا سکوت کرد و به چهره من دقیق شد و از چهره براندازم می

 :زده گفتمو شُکآروم 

 چه تفاوتی؟ -

 :و به زمین کشید و آروم گفترو به زمین دوخت و نوک کفشش رمِن نگاهش  هانا با مِن

دفعه اونی که جلوی ماشین پیداش شد و یهویی ناپدید شد... خب چطور بگم؟ شبیه تو بود یعنی یه شباهت کم نه این -

 ... .جور پدید اومدیانگار یه کپی از تو گرفته شده بود و این

 !آویزشده دیدم جیغم به هوا رفتروی شاخه درخت یه جنازه حلق با شوک برگشتم سمتش اما همین که برگشتم

 :هانا اومد سمتم و با استرس گفت

 نسیم، چی شد؟ -

هام رو بالا گرفتم و با تردید نگاه درخت کردم اما دیگه چیزی روی شاخه درخت نبود! سرم رو که گرفته بودم میون دست

ه از روی زمین که یکم نمناک بود بلند شدم ده موندم و سکته نکردم؟! آهستدونم چطور تا الان زنواقعاً وحشتناک بود. نمی

 :و گفتم

 !ها... هانا بیا سریع بریم خونه، حالم خوب نیست -

 .هانا سرش رو تندتند تکون داد و زیر لب گفت بریم

*** 

 :رسیدیم در خونه خواستم پیاده بشم که هانا گفت

 !که بمونی پیش این قوم وحشیبهترِ تا این نظرم بریم خونه خودموننی؟ بهجا بموخوای امروز رو اینمطمئنی می -

کل کنیم؛ درضمن اگه بحثی بالا اش کلهانا، پیاده شو لطفاً. قرار نیست که من و تو بریم بشینیم پیش بهمن و زن و بچه -

 .گیره قبول کن که کرم از خودمون دوتا هستمی

 :گفت هانا نفسش رو محکم بیرون فرستاد و

رفتیم سمت خونه خودمون غذامون رو خورده بودیم و به دو ها میجای این حرف مه الان اگه بهجهنم و ضرر بریم. گشن -
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 .پهلو خواب بودیم

 .رفتیم که دیرتر به خونه برسیمتوی حیاط بودیم و آهسته راه می

 هانا: وای راستی نسیم، خونه بابابزرگ من رو یادتِ؟

 کنه؟ها اذیتم میگفت یه چیزی شبکرد بعد مییات داخلش زندگی میه مدّت عمهکدوم، همون که  -

اش کرده خونه. چند وقت پیش خواب بودم بعد خواب دیدم داخل همون خونه توی اتاقی که عمه کتابهانا: آره آره خودشِ

 ... .بود چندتا جنازه آویزون شده هست بعد جالب این بود که

ا اخم به یک گوشه حیاط زل زد. دستم رو جلوش تکون دادم و م چرخوند و سرش رو کج کرد و بهاش رو یکهانا چشم

 :گفتم

 اش چی شد؟گفتی بقیهمادمازل، داشتی می -

 هانا: جلل الخالق، توهم شنیدی؟

 :لب پایینیم رو گذاشتم روی لب بالام و دوباره به حالت اول برگشتم و گفتم

 !م؟چی میگی، درست حرف بزن ببین -

 .هم داشتتر به گوشم رسید! چه صدای قشنگیهانا: یه لحظه صدای یه دخ

 گفت؟ چی -

هانا نگاهش رو بهم دوخت و چند لحظه نگاهم کرد یهو به طور غیرقابل باوری صدای آشنای همون دختری که دوبار صداش 

 :رو شنیده بودم از دهن هانا اومد که گفت

 ... .باشههیچی گفتم زیاد حرف نزنه و ساکت  -

زدن ازم گرفته شده بود. هانا یه پلک زد و به حالت اول خودش برگشت و صداش مثل اول شد ت حرفدهنم باز شد ولی قو

 :و گفت

 تو همین الان چی گفتی؟ -

 .بریم داخل هوا سرده -

*** 

هم خودت رو به  اتاحمقانههای حالم که آدم شدی و گذاشتی دونفر حداقل پیشت باشن. وگرنه با این کارهانا: خیلی خوش

 .انداختیها رو به جون ما میدادی هم اون اجنهتن میکش
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 فردا کلاس ساعت چند شروع میشه؟ -

هانا: اوم... ساعت هشت مثل همیشه. عه راستی خواستم این رو بهت بگم، وای نسیم یه دختری توی کلاسمون اومده 

دختر هستم عاشقش شدم دیگه چه برسه  گیره اما من کهکلاس گرم نمی هایقدر قشنگِ اما حیف با هیچ کدوم از بچهاین

 .چارهبه پسرهای بی

 .... های هانا از این دخترِ خیلی کنجکاو شدم که ببینم چطوری هستبا تعریف

 اسمش چیه؟ -

 :هانا یکم فکر کرد و سرش رو با تعجب بالا گرفت و گفت

دن اسمش یادم رفتِ؛ ولی دخترِ یکم عجیب کن گرفتن ذهنم رو پاک کرپاک جون تو تا همین الان یادم بود الان انگار -

 ... .های عادی نیست انگارزنه بعضی کارهاش مثل ما آدممی

*** 

 .خواد امتحان بگیرههانا: امروز سلطانی می

 به من بگی؟این رو الان باید  _

 .دونی من خیلی آدم منطقی هستمهانا: می

 وقت از چه لحاظ؟اون _

 .درس نخوندم ترجیح دادم به توهم چیزی نگم که دوتامون این امتحان رو بیفتیم هانا: از این لحاظ که چون من

 !دیوونه _

 :همین لحظه استاد وارد کلاس شد و بلافاصله رضایی گفت

 .ن بگیریناستاد، قرار بود امتحا -

 میری اگه یه امروز امتحان ندی؟هانا: زهرمار می

 .شدکرد. متاسفانه پسرعموی هانا میمیخود بود و مثل دخترها رفتار رضایی یه پسر بی

 .خون نیستیرضایی: ایش خب به ما چه که شما درس

 :اش رو مچاله کرد و دستش رو به علامت زدن گرفت بالا و گفتهانا قیافه

 .و ببینمساکت ش -

 .گرفتمها بحث نکنین من هر جور که بود امتحان رو امروز میاستاد: خب بچه
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 :صدای یه دختر آشنا توی فضا پیچید. هانا زد به پهلوم و گفت یهو در کلاس باز شد و

 .اس که بهت گفتمعه این همون دختره -

 !سریع سرم رو با کنجکاوی بالا گرفتم و نگاهش کردم. با دیدن دختره حسابی جا خوردم

 کنه مگه این دیوونه نبود؟کار میجا چیرایها این _

 شناسیش؟هانا: تو می

 .زن آیهانِ _

ادن چندتا برگه به انا گیج بهم خیره شده بود ولی من هنوز چشمم به رایها بود. رایها بعد از گفتن یه چیزی به استاد و ده

 .استاد بیرون رفت

*** 

 به نظرت مامان اجازه میده بیام؟ _

 :کرد گفتهانا در حالی که داشت برگه رضایت نامه رو نگاه می

 .فرستهشه. مطمئن باش زودتر از ما تو رو میهانا: اتفاقاً از خداشِ شر تو کم ب

 .نوچ حرف زدن با تو فایده نداره _

ای هست که مردمش اعتقاد خوایم بریم یه منطقهدونستی اینجایی که میت رو میگم. راستی میهانا: من همیشه حقیق

 دارن جن داره؟

 .خوام با دوستام وقت بگذرونموای چه عالی بازم می _

های کافر تعدادشون کمِ. اما های مسلمون اونجا ساکن هستن و جنم که تحقیق کردم نوشته بودن که جنهانا: البته من

 .ون تعداد کم در تلاشن دنیا رو تصرف کنن و نسل بشر رو از بین ببرنهم

 .و باور نکن، لطفاًببین هانا من که خیلی به اجنه اعتقاد دارم محاله این چیزا رو باور کنم پس به توام میگم این خرافات ر _

 آیهان چیه؟رسی. راستی نگفتی جریان این رایها و هانا: باشه، ولی مطمئنم بعداً به حرفم می

 .بعدا میگم بهت طولانیه _

*** 

انگیزه که قراره شب تو کویر بمونیم اونم جایی که هانا: وای نسیم خیلی خوب شد که خاله گذاشت بیای. خیلی هیجان

 .اسنهمیگن محل زندگی اج

رو به سمت ما کشوند  کرد در مورد اجنه سرشهم مثل من و هانا زیاد کنجکاوی میهامون که اوناسماء یکی از همکلاسی
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 :و گفت

 .شنویهای اون غارها نزدیک کنی صداشون رو میمن شنیدم اگه گوشت رو به ستون -

 اتون سر نرفت؟دخترها میشه بس کنین؟ واقعا حوصله _

 :ای خودم حرف زده باشم هانا گفتولی انگار بر

 سماء؟کنی امن تو این چند روز باید یه جن احضار کنم؛ توهم همراهیم می -

 :دستی کردم و با تشر رو به هانا گفتماسماء با هیجان لب باز کرد حرفی بزنه که سریع پیش

 .شو نبینم همچین غلطی بکنینخفه -

 :هر دوشون خندیدن و اسماء با تمسخر گفت

 ترسی؟خب به ما چه که تو می -

ها فایده نداره برای همین سرم رو تکیه دادم به صندلی و زدن با ایندن به خندیدن منم دیدم حرفهر دوشون شروع کر

 :آروم زیر لب گفتم

 .خواین بکنین. من دیگه حوصله جنگیدن باهاشون ندارمهر غلطی می -

 .جای خودشونهر دوشون گیج نگاهم کردن و دوباره برگشتن سر

*** 

ط خالی از هر درخت و چمنی چشم دوختم جای عجیبی بود غارهای عجیبی که تعجب هام رو تنگ کردم و به محیچشم

ترسوندنت... اما یکی از غارها واقعا وحشتناک بود و داشتم به حرف هانا و کردی دست ساخت انسان باشن بدجور میمی

سان بود. کاملا مشخص بود که جا هستن! یه غار که به شکل دهن و چشم انن اینکردم که اجنه واقعا ساکاسماء باور می

 :ساز انسان نیست. از یه انسان همچین کار سختی بعید بود. یهو یه صدای آشنا به گوشم رسید که گفتدست

 .قشنگِ نه؟ غار اِسکلتی -

 خوای؟جا چی میتو... تو این -

 به تو جواب پس بدم؟ آیهان: اومدم همراه خواهرم باشم باید

 :مبا تعجب نگاهش کردم و گفت

 !چی مگه رایها زنت نیست؟ -

 :آیهان با تعجب نگاهم کرد و گفت

 !گذرههم سوال کنی درباره اون چیزی که تو ذهنت میکه با خودت نظرسنجی راه بندازی از دیگرانتو بهترِ قبل از این -
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 :م گفتو بعد از کنارم گذشت اما شنیدم که زیر لب به

 .دختره خل شده -

 .خودت خلی، ایش -

کردن خداروشکر عربی دست و پا شکسته بلد بودم ولی با این حال مترجم گذاشته بودن. اون منطقه عربی صحبت می مردم

 .گفتهم به ایرانی به ما میکرددو اون مترجمیه پیرمرد بود که داشت به عربی در مورد اون منطقه صحبت می

 !درسته؟جا خواستم بدونم شایعات درمورد اجنه این، میهانا: ببخشید

هم براش گفت که هانا چی گفتِ. پیرمرد نگاه شادی به هانا انداخت و به عربی شروع پیرمرد منتظر نگاه اون مرد کرد و اون

 .زدنکرد به حرف

 .بیننها ما رو میبینیم ولی اونها رو نمیکردن هستن. کاری با ما ندارن. ما اونجا درحال زندگیمترجم: ام... بله اجنه این

انا: ممکنه که خودشون رو بخوان از غیب بیرون بیارن و به ما نشون بدن و اگه بخوان این کار رو بکنن به شکل چه چیزی ه

 در میان؟

 .های پیرمرد رو خوب تونستم متوجه بشماین قسمت از صحبت

 .به انسان بشنولا به شکل حیوان در میان و کم پیش میاد شبیه پیرمرد: اونا بخوان خودشون رو نشون بدن معم

 :پیرمرد دستش رو به گوشش نزدیک کرد و گفت

 .اما اگه سرت رو به دیوارهای غار نزدیک کنی متوجه صداشون میشی -

بهش تکیه دادم بازی و شوخی رفتم سمت دیوار غار و با خنده سرم رو ها گفت. با مسخرهمترجم حرفای پیرمرد رو برای بچه

 :و با لحن جدی اما با خنده گفتم

 .خواستی؟ بیا سرت رو تکیه بده یه دیوار شاید صدات زدنوای هانا مگه تو این رو نمی -

های خودش و اسماء سرشون رو به دیوار غار نزدیک کردن؛ بلند خندیدم به چهرههانا که مشخص بود زیادی کنجکاو شده 

 .کنجکاوشون

 .هانا: مسخره

 سماء: اما جدیه که میگن صدای بزهم میدن بعضی مواقع؟ا

 .تو هر موقع صدای بز شنیدی به ماهم خبر بده -

*** 

 «رایها»
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نفس عمیقی کشیدم. سرزمین من، جایی که توش به دنیا اومدم مادرم رو از دست دادم. دوستم کسی که توی همه روزهای 

 .ده! نگاهم رو به آیهان که به شدت اخم کرده بود؛ دوختمدونم کجا گم شخوب و بد همراهم بود اما هنوز نمی

 .رایها: من خیلی خوشحالم اومدیم به سرزمینمون

 :افسوس به منطقه کردم و با لحن آروم و ناراحتی گفتمنگاهی با 

 .های خرابمون چیزی ازش نموندهسرزمینی که دیگه چیزی جز قبرستون اجنه و خونه -

 .ذره دارن نزدیک میشنم. ذرهکنآیهان: اما من حسشون می

 :به سمتش چرخیدم و گفتم

 .کردمجا بودن منم حسشون میاگه این -

 :وم گفتاز کنارم گذشت و آر

 .خوام ملورین تکرار بشه، اون شیطانِنمی -

 .خواستم بهش چیزی بگم که دیدم دیگه نیستش

 .جور غیب نشورایها: هوف از دست تو صد بار گفتم این

*** 

 «نسیم»

د جز گشتیم. انگار آب شده رفته زیر زمین و اون کسی نبوهای کلاس میساعت بود که داشتیم دنبال یکی از بچهتقریبا نیم

 :ها برده باشنش. صدای یکی از پسرها اومد که گفتکردم که اجنهجدی باور میاسماء. داشتم جدی

 .خانم اسماء اومد -

اء با یه پسر لاغر اندام داره میاد طرف جمعیت. پسره اصلا برام آشنا نبود ولی چرخیدم و نگاه پشت سرم کردم که دیدم اسم

 .شناختو میانگار خانم وحدتی سرپرستمون اون ر

 ها شما کجا بودید؟ اسماء حالت خوبه چرا رنگت پریده؟خانم وحدتی: آخ بچه

رو پس کشید و گفت من خوبم و نشست خانم وحدتی نگاه دست اسماء کرد و با نگرانی دست برد سمتش که اسماء دستش 

 .بهم انداخت روی سکوی پشت سرش. به سمتشون رفتم که اون پسره با خنده ملایمی زیر چشمی نگاهی

 !نسیم: اسماء تو چت شده وای خدا این چیه روی دستت؟ عقرب بوده؟

 :حوصله گفتاسماء بی

 .وای نسیم بس کنید من خوبم عه -
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 :تمنگاهی به پسره انداختم و گف

 !دانشجوی جدیدی؟ تا حالا ندیده بودمت -

 :با تن صدای بمی گفت

 .من هامونم -

 .من نشد و با پوزخند از کنارم گذشت این رو گفت و منتطظ جوابی از طرف

 ببین اگه اتفاقی افتاده برات بهم بگو. کسی اذیتت کرده؟ -

زد دستم رو گرفتم جلوی اسماء و ت اسمم رو صدا میای به گوشم رسید داشبلند شد که اعتراض کنه اما یهو صدای زمزمه

 :چند بار گفتم هیس. متعجب بهم خیره شد با تعجب گفتم

 شنوی؟یتو هم م -

 اسماء: نه چی رو؟

 .جدینگاهی بهش انداختم و دیدم توی هپروتِ انگار جدی

 .هیچی فکر کنم خیالاتی شدم -

*** 

گ نشسته بودیم. هوا سرد بود برای همین د و ما تو یه محوطه بزرسقف آسمون مثل یک چادر مشکی کاملاً تاریک بو

گفت میونِ حرفاش های عجیب همراه با شعر عربی برامون میکاپشن و پلیور تنمون کرده بودیم. پیرمردی که داشت صحبت

 :گفت

 .هاتون رو ببندید و بعد پدیده زیبایی رو ببینیدچشم -

شتم و نگاه استاد و آیهان و رایها کردم جلوی ما نشسته بودن و هلوم آروم کیفم رو برداهانا از فرصت استفاده کرد و زد به پ

هاشون رو بسته بودن. آروم از جمع فاصله گرفتیم و بقیه راه رو تند دویدیم. مهیسا دختر پر روی کلاسمون با چشمای چشم

 :خمارش به ما نگاه کرد و گفت

 .هاهم اومدنبه مادمازل -

 .سر اسماء آوردی یادم نرفتهمهیسا، هنوز بلایی که  هانا: خفه شو

 :با تردید نگاهشون کردم و گفتم

 اون بلا رو تو سر اسماء آوردی؟ -

 .ور کرد و نفسش رو محکم بیرون فرستادمهیسا سرش رو اون
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 .واقعاً که تو باید الان ازش عذرخواهی کنی -

 مهیسا: عه نه بابا دیگه چی؟

 که این کار رو کردی؟اصلا چه دلیلی داشتی  -

 .های امتحان رو داریمیسا: این همون خود احمقش بوده که رفته پیش استاد لو داده که کپی برگهمه

 .ات متاسفممنطقی واسهخیلی بی -

 .بعد رفتم و روی سکویی دور از جمع نشستم

 شد این دخترخاله ضد حالت رو نیاری؟مهیسا: وای هانا حالا نمی

 :بهش رفت و گفت ایهانا چشم غره

 .دخترها اومدیم خوش باشیم زهرش نکنین لطفابسه  -

 :کلاسیمون به دور از بحث با تعجب و ترس گفتیهو فاطمه هم

 !ها شما شنیدین؟! یه لحظه صدای بز شنیدمب... بچه -

 :هم گفتمها بهش خندیدن و منبچه

 .ها شدنفکر کنم اجنه عاشق بعضی -

شو. یهو امین پسر مظلوم و مهربون کلاسمون بهم هم گفتن خفهکردن و بام؛ دخترها یه نگاه بهم ها کردو شیطون نگاه بچه

گفت که بریم یکم دور از جمع کارم داره. سری به نشونه تائید حرفش تکون دادم و همراهش به یه گوشه که تپه کوچیکی 

 .بود و دور از جمع بود اما چشم داشتی بهشون ایستادیم

 تاب شدی؟بیقدر کوک چت شده که اینخب پسر مش _

 :پاچگی و استرس فراوون گفتامین دستی به گردنش کشید و نگاهی به هانا انداخت و با دست

 ... .راستش چطور بگم من چند وقتیه که -

یک نگاه کلافه بهم انداخت انگار انتظار داشت من از نگاهش حرف اصلیش رو متوجه بشم. دستی توی موهاش کشید و 

 :لافه گفتک

 .خیالن بیپوف، ولش ک -

جا موندم و به های دانشگاه و استادها بودن. چند دقیقه همونو بدون توجه به کنجکاوی من سریع رفت به طرفی که بچه

 .هم به اون سمت رفتم تقلید از امین من

جون روی زمین کردم. ه جسم بید. آهسته برگشتم و نگادر حین رفتن بودم که یهو صدای داد یه نفر از پشت سرم بلند ش
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هم با ام نشست و صدای آیهان از پشت سرم بلند شد که اونزده رفتم سمتش و نگاهش کردم یهو دستی روی شونهشوک

 :جون اون دانشجو کرد و گفتبهت نگاه جسم بی

 ... .نسیم -

 .دانشجو: دهبارم

 .یرون زدبعد از هوش رفت و خون از گوشه چشمش ب

 .پرسیداس دارید این سوال رو مینم محبی صد دفعهآیهان: نه خا

خوایم حرکت کنیم. بلند شدم که ها گفت که آماده بشن چون میخانم محبی نفسش رو با حرص بیرون فرستاد و به بچه

دانشجوها و استادها  حالی رفتم سمت جایی کهبرم سمت بقیه دانشجوها که متوجه شدم کوله پشتیم همراهم نیست با بی

ودن. نگاهی به اطراف انداختم ولی خبری از کوله پشتیم نبود. نفسم رو بیرون فرستادم و دستم رو به کمر گرفتم باید ب

 .رفتم جایی که با هانا رفتیممی

*** 

اومد توی هوا به می ها همراه با بادی کهجا کردم و برگشتم که یهو هوا به شدت سرد شد و ماسهام جابهکوله رو روی شونه

 .کل گردباد در اومدنش

 .ها بیرون اومد از ترس بیش از حد نزدیک بود پس بیفتمیه پسر سبزه از بین ماسه

 ... .جا احضار شدمپسر: آ... سلام نسیم من فقط برای یه هشدار این

 :خواست حرفش رو ادامه بده که با داد گفتم

 ... .نم محتو... تو کی هستی؟ آیهان؟! هانا؟! خا -

 :ه سمتم اومد و دستش رو روی دهنم گذاشت و گفتپسر سریع ب

 .هیس من باهات کاری ندارم! فقط برای یه هشدار اومدم -

 .ام زیر دستش لرزید و چشمم باز و بسته شدچونه

 .کنم آروم دستش رو برداشتپسر که مطمئن شد کاری نمی

 .پسر: من دیهان هستم

 :دای آروم و مرموزی گفتسرش رو نزدیک آورد و با ص

 .ی جن مسلمون و کافرمزاده -
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 .دلم با حرفی که زده شد هری ریخت

 .برهاتون رو از بین مییکی همهدیهان: اونی که دانشجو رو از دره انداخت؛ یکی

 .شدن حرفش چند قدم به عقب رفت و مثل دود به هوا معلق موند و ناپدید شدبعد از تموم

*** 

 :من که گوشه دیوار کز کرده بودم قدم برداشت. بابا کنارم نشست و گفتبابا آهسته در اتاق رو بست و به سمت 

 ... .تونی در مورد این مسئلهنسیم، می -

 .بابا، من شوکه نشدم که بخوام درد و دل کنم -

 .بابا: به هر حال اومدم که بگم تحت تاثیر این اتفاق قرار نگیر

های دیهان فکر کردم. دهبارم کی ی اون دانشجو و حرفو به جمله بیرون رفت سرم رو روی زانوهام گذاشتموقتی از اتاق 

درپی مثل بارون و تگرگ به ها پیتونست همه ما رو به راحتی از بین ببره؟! سوالبود چی بود کجا بود؟! اون کی بود که می

روی هم فشردم که باعث  هام روجا تاریک شد. چشم. یک آن همهرفتنکردن و بدون جواب به خاک فرو میذهنم بارش می

گیره در رو بالا پایین کردم ولی در قفل شد یکم سرم درد بگیره. دستم رو به دیوار گرفتم و به سمت در حرکت کردم. دست

 :شده بود؛ با ترس لب باز کردم و با صدای لرزون گفتم

 .ترسم در رو باز کنید من میشه؟! لطفاًبابا... بابا چرا در باز نمی -

 :ته اومد که گفتای بابا از پشت در آهسیهو صد

 ... .نسیم بهتره آروم پیش بریم؛ نترس زود تموم میشه بدون درد -

سر یه نسیم مثل یه نفس عمیق از طرف یه نفر به گردنم برخورد هام پدیدار شد؛ این بابا نبود. از پشتاشک جلوی چشم

رخورد کردم. بوی بد و سرمای بیش از جون شدن و با زمین بیهام تار شدن و حس خواب بهم دست داد. پاهام بکرد. چشم

 :گفتکرد. صدای زمختی از گوشه اتاق بلند شد که انگار با پوزخند میتر میحد حالم رو دگرگون

 ... .دیگه به آخرش رسیدی ملور -

 ... .نم تموم میشمدونستم یه روزی مگفت شاید واقعا به آخرش رسیدم هرچند اشتباه اما میشاید اون درست می

 ... .ین لحظه صدای کوبش در به دیوار و صدای خنده و جیغ به گوشم رسیدآخر

*** 

 :رسید. اون بین صدای مامان رو تونستم تشخیص بدم که به یه خانمی گفتوار به گوشم میپچصداهای اطرافم پچ

 .نه حمیرا میگم خوابش سنگینِ -

http://www.patoghroman.top/


 

www.patoghroman.top 

ها کنار من هستندرمان آن 52  

وند ها کنار من هستند به قلم فائزه عیسی رمان آن   

 :ود بالای سرم. با ترس خودم رو بالا کشیدم و گفتمعمه حمیرا که خم شده بهام رو باز کردم و چشمم خورد به چشم

 !وای عمه ترسیدم این چه کاریه؟ -

 .عمه حمیرا: نوچ عروس این بچه چشم خورده ببین کی گفتم

 :ای به عمه رفت و گفتمامان چشم غره

 کنه آخه؟زنی حمیرا کی این رو چشم میها میچه حرف -

 .ین حرف خوشش نیومده با لجبازی بحث خودش رو ادامه دادعمه که انگار از ا

 .گردیمهم بر نمیبرمت یه جای خوب تا علاجت نکننجور نمیشه؛ میعمه: نخیر این

 :با تعجب به عمه نگاه کردم و گفتم

 !تیمارستان؟خواین ببرینم کجا، نکنه می -

 .جاهم برات خوبهمامان: همون

 .عمه: خودت متوجه میشی

 جا؟ی، کی من رو آورد اینراست -

کردن. با این سوال خودم، ذهنم مامان و عمه مثل کسایی که تازه از خواب بیدار شدن و از اطراف خبری ندارن نگاهم می

 .بدجور مشغول شد

 هوش. آروم پتو رو بالاتر کشیدم و ذهنم رو بهجا بودی منتهی بیتو همین عمه: خل شدی دختر؟ ما اون موقع که اومدیم

 .اش سیاهی بود آخرشبعد از اون اتفاق متمرکز کردم ولی همه

 .مامان: حمیرا بریم بیرون دختر رو دیوونه کردیم

 .بره یه جایی برای علاج از اتاق بیرون رفتکه دوباره روی حرفش که من رو میعمه بعد از این

*** 

 !جا آورده بود؟نیکردم کی من رو به اهوا تاریک شده بود و من هنوز هم داشتم فکر می

 .های اتاقنفس عمیقی باز دم کردم که هم زمان مصادف شد با یخ بستن شیشه پنجره

کردم مامان یا عمه باشه، اما با صدای آشنایی ها نگاه کردم. در اتاق باز شد فکر میمتعجب از این موضوع بلند شدم به پنجره

 ... .که به گوشم رسید مثل ملخ ترسیده پریدم به هوا

 .بینه برو بیرونجا؟ الان یه نفر تو رو میطور اومدی اینتو... تو چه -

 .تر اومد که یک قدم به عقب رفتم و پشتم به میز تحریر برخورد کردنزدیک
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داد راه بندازی؛ راه کار درست رو بهت میگم و انتظار دارم تو هم حرف جا که بترسونمت یا تو داد و بیدیهان: نیومدم این

 .باشی نکگوش

ترسید چون هر چی نباشه یه جن تو اتاقت ایی هم جای من بود صد در هزار میزبونم قفل شده بود از ترس زیاد، هر دیگه

 .بود هر لحظه باید انتظار نفله شدنت از طرف اون جن رو باید داشته باشی

 :رفتم با ترس لب زدمدر حالی که یه کتاب به دستم داشتم و به عقب می

 .جا بروسریع از اینس...  -

ها از ما اجنه چیه؟! بهتر که شبیه یه انسان ظاهر شدم از همون اول وگرنه دلیل شما آدمدونم این ترس بیدیهان: من نمی

 ... .آوردم سر قبرتالان باید گل می

 .زنحر... حرفت رو ب -

 .رفتاون لکنت لعنتی که ناشی از ترسم بود بدجور روی اعصابم یورتمه می

 .هاش خیلی زیاد شدیهان شروع به آهسته راه رفتن کرد و یه گوشه اتاق که خیلی تاریک بود ایستاد که برق چشمد

این سفر و خطر اما چیزی  سفر شو؛ یکم سختی دارهخواد بره همات گوش کن و باهاش به جایی که میدیهان: به حرف عمه

 .بینم خیلی خوبه در انتهاکه می

 .و قدرت حرف زدن نداشتم بدجور از این موجود به ظاهر انسان ترسیده بودمدهنم خشک شده بود 

 . ...های ریز و سفید توی هوا معلق شدکم توی تاریکی محو شد و به شکل گَردهکم

*** 

 .بزرگ یه نگاه به آیهان انداختمیه نگاه به مامان مدتم رو از رایها گرفتم ونگاه طولانی 

 .ترهسه سال هم ازم بزرگ_اید از من مراقبت کنه نه من از یه دختر که دوجون یه نفر بام مامان -

ها میشه و کنه و مثل بچهطور که بهت گفتیم رایها یهو رفتارش تغیر میتره اما همیندونیم ازت بزرگآیهان: خب ما هم می

 ... .قدرها آشنا و قابل اعتماد نبود. فقط دو روزبه غیر از تو هم اون کسی

 :داشت با حالت شوخی گفتالی که عمه ساک کوچیکش رو از روی زمین بر میدر ح

 .یه وقت نیایم ببینیم خونه رو از جا کندی بردی فضا -

 :واری گفتمبا حالت عصبی و اعتراض

 ام که بخوام خونه رو بترکونم؟عمه، مگه بچه -

 .بزرگ: خب دیگه هوا تاریک شد بریممامان
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کردم که کر مییاط رفتم و کاسه آب رو موقعی که حرکت کردن پشت سرشون ریختم و با خودم فبه دنبالشون تا انتهای ح

 .کاش این دو روز اتفاق یهویی پیش نیاد با این فکر لبخندی زدم و سرخوش وارد خونه شدم

 .ها چپِ انگار حرفش هم برعکس در میادکه خواب خانمیهو متوجه پنجره سالن شدم؛ فکر کنم با این

های کاملاً مشکی در حال ایی بی نقص و خوش سیما اما با چشمالعاده مشکی و با چهرهمرد قد بلند با کت و شلوار فوقیه 

 .ه سمت من تنظیم شده بودکنم من بود چون سرش مستقیم بتماشای بیرون و البته فکر می

هام گرد و دم مانع از این نشد که چشمپاهام چسبیده بودن به زمین و قدرت هیچ کاری رو نداشتم ولی چیزی رو که دی

 .متعجب نشن. رایها آهسته به سمت اون مرد رفت و کنارش ایستاد و نگاهی به اون انداخت و لبخندی به روش زد

رایها با لبخند برگشت و نگاهی به من انداخت و با دست اشاره کرد که برم داخل. آهسته  جا غش کنم.خواست هموندلم می

 .ودی خونه رفتمبه سمت در ور

 .آروم در رو به جلو هل دادم و پام رو به داخل که مثل یخ شده زود گذاشتم. آروم و با صدایی لرزون اسم رایها رو صدا زدم

 !رایها! کجا رفتی؟ -

 .ا هستم قشنگجرایها: من این

 .مرد شده بود های اونهاش درست مثل چشمبا ترس برگشتم و نگاه هر دو تاشون کردم حالا رایها هم چشم

 ... .هاترایها... چشم -

 :العاده زیبایی گفتاون مرد با صدایی فوق

 قشنگِ نه؟ -

 .شد اما قدرت تکلمم رو انگار از دست داده بودمدهنم باز و بسته می

 :هام رو گرفت و با لبخند گفتسمتم اومد و دسترایها به 

 .ها هم در حقمون انجام بدیکمکبیا بشین قراره خیلی چیزها رو بدونی و شاید خیلی  -

 .جاکرد سمت مبلی که جلوی پنجره سالن بود و من رو نشوند اوناختیار هیچ کاری رو نداشتم و رایها من رو هدایت می

 .شداومد اما باز هم محیط داخل تاریک بود و انرژی منفی به آدم تزریق مینور به داخل می که پنجره بزرگ بود وبا این

هاش مثل یه انسان عادی شده بود و لبخند به ها و نگاهم ثابت شد روی اون مردی که الان چشمگشتم سمت اونآهسته بر

 .کردلب داشت نگاهمون می

 ... .هم از این شوک سریع خارج بشی ملورین خوام سریع اصل قضیه رو بگم که تورایها: می

ها سریع نگاهم رو به سمتش چرخوندم. رایها سرش رو پایین انداخت تا اون موقعه نگاهم به اون مرد بود ولی با حرف آخر رای
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 :و گفت

شهر که برای اجنه  و چهار یعنی ملورین... اون موقعه ما توی یهحواسم نبود... اون موقعه من بیست سالم بود و اون بیست  -

 ... .کردیم؛ دهبارم. منها بود زندگی میو دو رگه

 :نشینش گفتد و خودش شروع به حرف زدن کرد و با صدای دلاون مرد حرف رایها رو قطع کر

که یک نوزاد واج کرد و باردار شد دخترش به دنیا اومد و اسمش شد ملورین بخاطر شباهت زیاد. اون بچه با اینرایها ازد -

 . ...تبود اما شباهت زیادی با ملورین گمشده داشت. اما این بین متوجه شدیم پدر اون دختر یکی از ما نیس

 .چنان سرش پایین بودرایها هم

با خودش برد شبی که با بی رحمی تمام اون بچه رو سه تا زن بدجنس که رگ شیطانی داشتن مرد: مرد اون نوزاد رو شبانه 

که ملورین دوباره پیداش شد و ملاقات مخفی با هوش شد و دیگه خبری از بچه نشد تا اینبه دنیا آوردن رایها در جا بی

دونن و نشد. ماجرای اصلی رو فقط دو نفر نفر می ها انجام داد و به اون گفت که میره دنبال نوزادش اما دیگه خبری ازشرای

 .دونیماس ما فقط نیمی از اون رو میاون آیهان و حلیمه

ته به سمت حیاط هاشون قابل باور نبود پاهام به لرزش افتادن و چشمم خود به خود باز و بسته شد. بلند شدم و آهسحرف

 .رفتم

گرفتنش و دنبالش بودن برای قصد جونش بهترین ت به اشتباه مییعنی من ملورین بودم؟! کسی که همه اون موجودا

 !اومد؟میدوست مادرم بود و بخاطر شباهت زیاد بینمون اشتباه اون بلاها سر من 

 .دو نفرشون چرخوندماز حرکت ایستادم و دوباره به سالن برگشتم و نگاه شکاکم رو بین 

 .سنت بیست و هشت شاید باشه و کمترامکان نداره تو مادر من باشی تو خودت سر جمع  -

دونی که ما یه رگ از اجنه داریم و قدرت هامون توجه نکردی! من الان چهل سال سن دارم ولی میرایها: انگار به حرف

 .جوون گذاشتن ظاهر خودمون رو هم داریم

 !دست این خانواده افتادم؟طور به من چه -

رایها: این سوال باید از حلیمه و پدرت پرسیده بشه پدری که هیچ وقت پاش رو توی این قضیه باز نکردی در حالی که اون 

 ... .های اصلی رو توی این قضیه دارهیکی از نقش

ه کدوم از این مسائل گفته شدآهسته برگشتم توی حیاط واقعیت مثل سیلی توی صورتم خورده بود انگار؛ به فکر هیچ 

 .کردم که پیش کسی گیر کرده که الان متوجه شدم داییمِنبودم من فقط به دلی فکر می

ها و فکرها رو حتی شده فقط به یه خواب عمیق و طولانی توی این روز بارونی و سرد احتیاج داشتم خوابی که این حرف
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 .برای یک ساعت به سیاهی ببره

 .توجه بهش راهم رو به سمت خونه کج کردما بییه سیاه از کنارم رد شد امیه چیزی مثل یک سا

 .هام رو باز کردم و نگاه اطراف کردم هنوز تاریک بود و از قبل یکم بیشتر شده بودهوا گرگ و میش بود آروم چشم

ایی زدهد شدم و با لحن وحشتنطرف سالن کردم که دیدم یه عقرب سیاه داره از دیوار بالا میره با ترس از جام بلنگاه اون

 :گفتم

 .یا خود خدا این دیگه چیه؟! مامان، عمه -

به سمت طبقه بالا رفتم و باز هم مامان رو صدا کردم نگاهم رو به سمت راست چرخوندم که دیدم در حمام بازِ و کف حمام 

 .از کنار دیوار تا درش یه باریکه از خون ریخته شده خون به شدت قرمز بود

 :مامان از داخل حمام اومد که گفت یصدا

 خوای؟جام بیا ببینم چی مینسیم من این -

 .هاش رو به اون زدبلافاصله بعد از گفتن این حرفش یه دست از پشت دیوار حمام به سمت اون خون رفت و انگشت

 .یوارِدکردم سریع به سمت حیاط حرکت کردم که دیدم هنوز اون عقرب روی دیگه داشتم احساس خطر می

از خونه خارج شدم و رسیدم به در حیاط که دیدم قفلِ یادم اومد که کلید توی اتاقی هست که من داخلش استراحت 

 .ذاشتم و بدتر از اون اتاق رو به روی حمام بود به ناچار دوباره به داخل برگشتمکردم و وسایلم رو میمی

که دیدم در حمام بسته شده متعجب شدم و خواستم برگردم سمت  مآهسته آخرین پله رو هم رد کردم و نگاه در حمام کرد

 :اتاق که دیدم یه دست بچگونه روی شیشه بالای در حمام خود نمایی کرد و با لحن نازکی گفت

 نسیم، در رو برام باز کن کجایی؟ -

سمت در خروجی  مشد فرصت رو از دست ندادم و برگشتکم جهت عوض کرد و در داشت باز میدستگیره فلزی در کم

شد خونه مامان جا بپرم توی حیاط همسایه که میسالن تنها کاری که از دستم بر اومد این بود که برم سمت دیوار و از اون

 .حلیمه

ها بالا رفتم و پریدم توی حیاط که مصادف شد با ضربه دیدن پشت ساق پای چپم و کنار پای راستم به شدت درد از نرده

 .گرفت

 .ی کنارم پرید وقتی نگاهم رو بهش دوختم از وحشت دهنم بسته شد و اون خودش رو به سمتم کشوندزیهو یه چی
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وند ها کنار من هستند به قلم فائزه عیسی رمان آن   

 .از وحشت دهنم بسته شد و اون خودش رو به سمتم کشوند

و نگاه اطراف کردم تاریک بود و توی سالن دقیقاً حالت هوا همونی بود که توی خواب دیدم  هام رو با شدت باز کردمچشم

اهام افتادم سریع بلند شدم که ساق پای سمت چپم به شدت درد گرفت آهسته شلوارم رو بالا زدم و نگاه کبودی یهو یاد پ

 ... .م اومده بودکنار پای سمت راستم کردم. دقیقاً همون جاهایی ضربه دیدن که توی خواب

بگم مادر. با ترسی که از خوابم به جا مونده تونم بهش خبری از رایها نبود هنوز باور نکردم که رایها حکم مادرم رو داره نمی

 .بود بلند شدم و با احتیاط به سمت آشپزخونه رفتم

 .و اصلاً قابل تحمل نبودکلید برق رو زدم نگاه آشپزخونه مرتب کردم؛ اما یه بوی بدی توی فضا پیچیده بود 

 .ختمون ایستاده بود شدمبه سمت پنجره رفتم و بازش کردم که متوجه یه جسم توی باغچه که پشت به سا

 !کنی؟کار میرایها؟ توی باغچه چی -

نگی ام نشست با ترس برگشتم اما کسی نبود. روی زمین یه پودر سفید همراه با مایعی قرمز که از پر ریهو دستی روی شونه

 .زد تا انتها یعنی در ورودی آشپزخونه ریخته شده بودزیاد به مشکی می

ها بالا رفتم و رسیدم به در اتاقم بدون درنگ در رو باز ها رسیدم از پلهپلهم از سالن گذشتم و به راهبه دنبال اون علامت رفت

 .ه روی تختکردم و دوباره به دنبال اون پودر و مایع رفتم که رسیدم به دیوار رو ب

ه نشونه گرفته بود نزدیک یعنی چی؟! من رو سر کار گذاشتن! نشستم کنار اون خط سفید و قرمز و سرم رو به دیواری ک

 :کردم گوشم رو به دیوار چسبوندم و خوب دقت کردم که یهو صدای یه زن اومد که گفت

 ... .من رو پیدا کن -

 .ها رو بیرون اتاق بریزمکردم اونا رو بهم ریختم و سعی میهزده عقب رفتم و فوری با پا اون گرده وحشت

 !کنی؟کار میرایها، با تعجب گفت: چی

 :برگشتم سمتش و با ترس گفتم

 ... .ها رو بریزم بیرون یه چیزی رو آوردن توی اتاقم... کمکم کن اینکم -

 .ها فقط تو رو ترسوندنرایها: اون

 .ش کردم. سرم رو به طرفین تکون دادم که از اتاق فاصله گرفت و رفت سمت حمامسردسر بلند کردم و نگاه چهره خون

 .و با ترس داد زدمیهو یاد خوابم افتادم 

 .جا نرو خطرناکِنه، اون -

 .رایها توجهی به حرفم نکرد و با لبخند وارد حمام شد
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وند ها کنار من هستند به قلم فائزه عیسی رمان آن   

چه بلایی سرم بیاد؟! من دیگه طاقت این  هام گرفتم. قرارهدر اتاق رو بستم و عاجز نشستم روی تخت و سرم رو با دست

 .خواستممیهمه ترس و هیجان و معما رو نداشتم من زندگی آروم خودم رو 

زندگیم جوری شده که هر آن منتظر مرگم هستم وقتی راه میرم باید حواسم به پشت سرم باشه یا هر آن منتظرم یک 

 ... .چیزی بیاد و سر نگونم کنه

 :های رمانشخصیت

یی تیره و ط، ابروهای متناسب نسبتاً پهن و صورتی تو پر و موهای خرماهای متوسهایی به رنگ سبز تیره، لبنسیم: چشم

 .حوصلهشوخ طبع کنجکاو و گاهی بی

*** 

های گوشتی، ابروهای متناسب و کمی کوتاه، موهای خرمایی تیره و صورتی لاغر. هایی سبز مایل به تیره، لبرایها: چشم

 .جه شدن خطرات در اطرافهمیشه سعی در کمک دارد هوشیاری قوی برای سریع متو

*** 

. همیشه در حال کمک، شوخ طبع و هواس جمع باریک، موهای نسبتا بور و و صورتی لاغرهای های عسلی، لبآیهان: چشم

 .است و سعی به حل کردن معماها دارد

*** 

ع و همدم خوب های متوسط، ابروهای کشیده مشکی. شوخ طبهای درشت و مشکی، موهای پر و و مشکی، لبهانا: چشم

 .برای دوست خود

*** 

های باریک و متوسط بینی کوچک، ی سوخته و درشت، موهای کوتاه و به رنگ خرمایی و طلایی، لبایهایی قهوهنادیا: چشم

 .گیرد علاقه زیادی به وسایل فانتزی دارد و زیاد اهل شوخی نیستپوست سفید و صورتی تو پر. اغلب از خانواده فاصله می

*** 

های باریک، بینی متوسط. اهل درس خواندن و فید، لبهایی عسلی، پوست سایی براق و بلند، چشمین: موهای و قهوهنگ

 .دهدزند و وسواس برای برخی از مسائل به خرج میحوصله، زیاد حرف نمیبی

*** 

کند و زیاد وارد لاش زیاد میهای باریک، بینی متوسط. تهای مشکی، موهایی که سفید سیاه در هم هستند، لبپدر: چشم

 .شودها نمیحاشیه
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*** 

های درشت آبی، پوست سفید و چروک، بینی متوسط، موهای کوتاه و و سفید. نگران حال خانواده، مادربزرگ: چشم حلیمه

 .ها داردباهوش و تیز و مادر بزرگی مهربان و دلسوز و پر از معماهایی که ترس از گفتن آن

*** 

العاده وسواس و پر سفید، بینی کوچک. فوقایی روشن، پوست ایی سوخته، موهای قهوههای درشت و قهوهمشیما مادر: چش

 .از رمز و راز و مرموز

*** 

ردم و وقتی وارد خونه شدن سعی داشتن اون آشفتگی رو با کجون و عمه نگاه میهای آشفته ماماناز پشت پنجره به صورت

 .شدنلبخند از صورتشون محو کنن اما باز هم موفق نمی

 !عمه: چطوری تو دختر؟

 !است تون خیلی آشفتهشده؟! چهرهخوبم چیزی  -

 .جون: خستگیِ راه استراحت کنیم حالمون بهتر میشهمامان

 .اما من باهاتون یک کار مهم داشتم -

 .جون کنجکاو از دونستن این کار مهمم اومد نزدیک و به من خیره شدمامان

 .عمه: بشین مامان

 :ه اما کنجکاوی گفتجون وقتی نشست دوباره بهم خیره شد و با لحن خستمامان

 !خب بگو چیزی شده؟ -

 :ن گفتمهام رو به کف دستم فشردم و با استرس فراووناخون

 ما... مامان من رایهاِ؟ -

دونستن من مطلع میشم هر دو نگاهی به من انداختن. عمه به سمت حیاط رفت و من موندم و مادر بزرگی که انگار که می

 ... .قرار راز اصلی رو برام تعریف کنه

 .حلیمه بعد از چند دقیقه کلنجار رفتن با خودش شروع کرد به حرف زدنمامان

ماه گ: یک روز ابری بود و ابرها هر آن ممکن بود که شروع به باریدن کنن. و من منتظر مسعودی بودم که یک بزرمامان

بار واقعاً پسرم رفتم و در رو باز کردم اما این استکه باز همسایه که یه روز در زدن خسته با فکر اینازش خبری نبود تا این
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قدر ذوق داشتم بعد از دیدنش که نزدیک بود پس لاً دوری من براش مهم نبود اینتر شده بود و انگار که اصبود چقدر جوون

 .بیوفتم

 : بلند گفتجا با صدای تقریباًبزرگ نگاهی به من انداخت و بلند شد و به سمت آشپزخونه رفت و از همونمامان

های حرف زدن گفت و گفت از دوست کم شروع کرد بهاش رو برات بگم؛ خلاصه چند روز گذشت و کمجا ادامهبیا این -

که خودم های زیبا و در آخر از عشقش گفت. التماس کرد که قبول کنم اما من راضی نبودم تا اینجدیدش گفت و از خونه

ه پسرِ بیچاره من؛ اما من باز هم راضی نشدم و این راضی نشدن کار دستم داد. دیدمش و خودمم عاشقش شدم چه برسه ب

شد برگشتی دفعه خسته بود شکسته بود و شرمنده بود. پرسیدم چیدفعه بعد از هشت سال برگشت این  ینمسعود رفت و ا

سعود رو بگم بره به منطقه تاریک که شب شد و همون دختر اومد به خوابم با التماس اسرار داشت که مجوابی نداد تا این

بودم نه اسمش رو شنیدم رفتم و به مسعود ماجرا رو گفتم.  ایی رو نه دیدهوقت همچین منطقه یک چراغ من هیچ ِخیابون

ایی درنگ بلند شد و از خونه بیرون رفت و وقتی برگشت یه نوزاد دستش بود هر دو متعجب بودیم من از مسعود بدون لحظه

ود و فقط شکلی نب کرد این بچه اینناک و زشت اون جونور متعجب بودم و مسعود متعجب بود چون ادعا میچهره وحشت

 ... .گفت دختر من زیبایی بی نظیری داشت مثل مادرشمی

 :جون نگاهی به اطراف انداخت و انگار چیزی یادش اومده باشه سریع گفتمامان

 !ی، پس رایها؟وا -

 .نسیم: یک ساعت قبل از شما برگشت خونه خودشون

 :جون به طرز عجیبی نگاهم کرد و گفتمامان

 !اش رو بدونی؟هنوز هم کنجکاوی بقیه -

 :جون هم ادامه دادسرم رو به معنی آره تکون دادم و مامان

جا بود که متوجه شدم پسرم با قبیله اون خلاصه من جویا شدم که منظورش از این حرف چیه که مثل مادرش زیباست و -

اجنه نسبت گرفته و اون بچه از پسر منِ اولش از دستش عصبانی شدم ولی اسرار کرد بهم که باهاش کنار بیام و تا روزش 

 .کم متوجه بشینرسیده هیچ وقت به تو چیزی نگم تا خودت کم

شد چون به قول دن تو رو داشت اما هیچ وقت پیروز نمیاما با ورود شیما هم همه چیز بهم ریخت و سعی به نابود کر

کردیم رایها از بین رفته اما در کمال تعجب اومد و شد همسایه کردن. ما فکر میهای نامرئیت بهت کمک میمسعود حامی

 .دیوار به دیوارمون

 .ی گذشته رو از ذهنش حذف کردههادونه که آیهان قسمتی از حافظه مسعود رو پاک کرده و بعضی از خاطرهولی رایها نمی
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وند ها کنار من هستند به قلم فائزه عیسی رمان آن   

 .منظورت رو متوجه نمیشم -

جون: آیهان اون موقعه متوجه شده بود که مسعود ازدواج کرده اما به اجبار. مسعود رفت و بعضی از خاطرات توی مامان

کنه تو رو از می که تو بچه تو و رایها هستی در حال حاضر مسعود فکراش رو پاک کرد مثل ازدواجش با رایها یا اینحافظه

 .که تصادف کنه و کمی از خاطراتش رو فراموش کنه تو رو به سرپرستی گرفتهپرورشگاه آورده و بهش گفتیم که قبل از این

تونه توی خونه نگه داره و فقط به آیهان این روش رو روی رایها هم انجام داد اما اثری نداشت پس سعی کرد اون رو تا می

اش یعنی تو بود از دوری وقت مسعود رو نبینه و مشکل ساز نشه. رایها چون زیاد عاشق مسعود و بچهمحل کارش بره تا یه 

ها میشه بهش دست میده اکثر اوقات کنه یا مثل بچهکه یهو همه چیز رو فراموش میزمان هر دوِ شما یه حالتی مثل اینهم

 .استو این واقعاً برای من ناراحت کننده 

 :ون پریدم و با کنجکاوی آشکاری پرسیدمجبین حرف مامان

 !دونید الان کجاست؟شما ملورین رو میشناسین، اون کیه؛ می -

جون: آیهان تعریف کرد که رایها یک دوست خیلی صمیمی داشت به اسم ملورین. رایها و ملورین طوری با هم مامان

دونستن که موقع ازدواج کرده بود و همه میون دیگه نگفته باشن. رایها اصمیمی بودن که هیچ رازی نبود که به هم

ها رفته باشن. توی دهبار هم هاش به دورگهها باشه و بعضی از قدرتشوهرش انسانِ نه یک دورگه که فقط شبیه به انسان

اشون طور نبود که باهیعنی محل زندگی رایها و آیهان همه ساکنین جن بودن و فقط رایها و آیهان دورگه بودن ولی این

تاثیر نیست تنها جنی دید بیها رو نمیدشمن باشن و حتی با پدرت یعنی مسعود هم دشمن نبودن البته اینکه مسعود اون

های بارداریش بود که رایها که مسعود قدرت دیدنش رو داشت ملورین بود. خب بعدش که رایها تو رو باردار میشه آخر

 .اشگرده اما بدون بچهیشه ولی رایها بر میدزدیده میشه و همون موقع هم ملورین گم م

 :جون نفسی گرفت و نگاهی بهم انداخت و با تردید گفتمامان

 !خواد بری پیش رایها زندگی کنی؟دلت می -

 :بدون درنگ جوابش رو با لبخند دادم

 .تونم بعد از این همه سال از شما دل بکنمنه چون نمی -

 .هاش پرداختایی زد و به ادامه حرفجون لبخند ذوق زدهمامان

جون: ملورین هم دقیقاً دوباره بعد از رایها برگشت و دوباره دلسوزیش نسبت به رایها زیاد شد و پای درد و دلش امانم

شنوه که داشت با یه نفر به غیر از شد صدای ملورین رو مینشست. آیهان گفت موقعی که داشت از کنار اتاق رایها رد می

 ... .نقشه خودش بوده از دزدیدن رایها گرفته تا گم شدن بچه چونگفت که تمام کارها زد و میرایها حرف می
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 .جون سرش رو پایین انداخت و ادامه نداد برای همین پیش قدم شدم برای ادامه صحبتشمامان

 !اشجون بقیهخب مامان -

 :جون آهسته سرش رو بالا گرفت و گفتمامان

رد چون ملورین هم عاشق مسعود شده بود اما رایها حاضر به باور کار رو کبخاطر حسادتی که نسبت به رایها داشت این -

 .است که وارد زندگیش شده کردن این حرف نیست و هنوز اعتقاد داره که ملورین یه فرشته

 .هاهام یکم لرزیدن از شنیدن این حرفهای دستهام یه جوری شد و انگشتجون پشت گوشمامان با حرف

 !... یعنی الان ملورین کجاست؟کار کنیمالان باید چی -

 .ها کار اونِ و تنها راه نجات از این وضعیتت نابودیِ ملورینِجون: پیش ما و تمام این آزار و اذیتمامان

 !اومدم؟و باز هم یک شوک دیگه. من چطور باید به تنهایی از پس یه موجود شرور بر می

جون بریم چون فرد قابل اعتماد م. قرار شد به خونه خواهر مامانهام رو بستجون گذاشتم و چشمسرم رو روی پای مامان

تونست کمکمون کنه تا من از این وضعیت خلاص جاست و میجون اونجون توی اون روستایی بود که خواهر مامانمامان

 .بشم

خانم رفتیم. وقتی در رو  ها رسیدیم و از ماشینی که سرویسمون بود پیاده شدیم و به طرف خونه آمنهبالاخره بعد از ساعت

 .کنهباز کردن با یه دختر چشم و ابرو مشکی مواجه شدیم که با لبخند نگاهمون می

 .دختر: سلام خوش اومدین بفرمایید داخل

 .وارد خونه بزرگ و قدیمی شدیم

دی و رو به رو به شکه قدیمی بود اما طرح قشنگی داشت یه در بزرگ داشت که مستقیم وارد حال پذیرایی میخونه با این

 .خونه دوتا اتاق خواب بود و رو به روی پذیرایی هم آشپزخونه قرار داشتخونه بود و دو طرف گلگل

هامون رو عوض کنیم و بدیم دستش که بزاره حالی و روی خوش به استقبالمون اومد و گفت که لباسآمنه خانم با خوش

 .روی رخت آویز توی حیاط یکم هوا بخورن

*** 

 .زد کردمهی به مائده که با ذوق در مورد یه داستان حرف مینگا

اش میشه میره اش میره توی اتاقش و بعد از چند دقیقه که تشنهها میرن خونه خالهاینمائده: بعدش دختره که مامانش 

اشون هست میشه. توی آشپزخونه که آب بخوره ولی متوجه یه رد پای عجیب که از در حال تا جایی که در پشتی خونه
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ها کنار من هستندرمان آن 63  

وند ها کنار من هستند به قلم فائزه عیسی رمان آن   

ها بوده تمام اشون که توی یکی از اتاقر یعنی پشت در پشتی خونهدختره گفت که خیلی ترسید چون اون رد پاها تا آخ

 .وقت باز نشدهحالی که اون در هیچ شده در

 !این رو کی بهت گفته؟ -

 .مائده: خب این اتفاق دیروز برای دوست صمیمیم افتاده

 .کردم این فقط یه داستان باشهلرزی به تنم افتاد چون فکر می

 !هم میفته؟جا هم از این اتفاقا برای شما مگه این -

 :خیالی دستش رو تو هوا تکون داد و گفتمائده با بی

 .تا دلت بخواد خواهرم -

*** 

جون نشسته بودم و به خاطرات خودش و آمنه خانم گوش سپرده بودم که حس کردم شلوار  شب شده بود و کنار مامان

با اون نور کم یه شلوار از ساک برداشتم و پام  که چراغ رو روشن کنمکنه رفتم توی اتاق و بدون اینزیادی داره اذیتم می

شد دردش رو تحمل کنم برای همین چراغ رو روشن کردم و کردم نمیکردم ولی یه چیز تیزی رفت کف پام و هر کاری می

نگاه کف پام کردم ولی چیزی نبود برگشتم که ساک رو به جای قبلش برگردونم که با دیدن اون نوشته که با خون حک 

 .بود روی دیوار با این شرح:» بالاخره روز ملاقاتمون نزدیک شد.«جیغ بلندی کشیدم و با گریه روی زمین نشستمشده 

که من چیزی بگم مائده شده ولی قبل از اینجون و آمنه خانم و مائده سراسیمه وارد اتاق شدن و پرسیدن که چی مامان

 .ها رو متوجه اون نوشته وحشتناک کرداون

 .جون گذاشت کنارش بخوابمی بد شده بود به خاطر اتفاقی که افتاده بود؛ برای همین مامان حالم خیل

 .شب رو با آرامش کامل خوابیدم و هیچ اتفاق ناخوشایندی هم پیش نیومد

هوس اومد بیدار شدم هوا ابری و گرفته بود و عجیب من عاشق این هوا شده بودم و نم بارونی که میصبح با صدای باد و نم

 .ترسیدمکردم که یه فیلم نسبتاً ترسناک ببینم اما وقتش رو نداشتم و می

 :یهو صدای مائده رو از سمت راست شنیدم که خطاب بهم گفت

 !صبح بخیر، یه فکری دارم؛ میای همراه هم بریم بیرون یک گشتی بزنیم؟ -

 !خوای بری بیرون گشت بزنی؟سلام صبح تو هم بخیر، تو این هوا می -

ات من که به شخصه پوسیدم تو این خونه. بیا الان بریم چون اگه ائده: آره خیلی هوای خوبیه بریم یه بادی بزنه به کلهم

 .دن که بریمخاله و مامان بیدار شدن دیگه اجازه نمی
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ها کنار من هستندرمان آن 64  

وند ها کنار من هستند به قلم فائزه عیسی رمان آن   

 .هام رو عوض کردم و کمی صبحانه خوردیم رفتیم بیرونکه لباسموافقت کردم و بعد از این

*** 

 .قدر قشنگ میشه که نگو و نپرسجا ایندوست داشتم تابستون بیاین این مائده: وای

 :یهو نگاهش روی یک زمین کشاورزی که هیچی توی اون زمین نکاشته بودن ثابت موند بعد با هیجان گفت

 .جا یه چیزی بهت نشون بدموای نسیم بریم اون -

 .هامون گلی میشهالان کفش -

 .کنمیزشون میخیال خودم برات تممائده: بی

 .بعد بدون منتظر موندن جوابی از طرف من دستم رو کشید به اون سمت

 :خواستم برم جلوتر و حرفی بزنم که یهو من رو کشید و گفت

 !خوای خودت رو بدبخت کنی؟کنی میکار میوای دختر چی -

 !شده حالا؟مگه چی -

 :و گفت های متوسط تشکیل شده بود کشیدی بزرگ که با سنگمائده دستش رو به سمت یه دایره

ها یه جن رو توی این نقطه به قتل رسوندن و اجنه عصبانی شدن و ها میگن که انسانبه این میگن بزرگ راه اجنه. قدیم -

جا که هر انسانی اگر از این دایره رد شد دیگه برای همیشه بدبخت میشه. شنیدم که بالاخره یه این علامت رو گذاشتن این

هایی که خیلی خطرناک هستن و باعث تشکیل راه میشه و اجنهیادی که داره وارد این بزرگهای زروزی یه انسان با قدرت

 .کشهاین علامت شدن و نقش مهمی توی این کار دارن رو می

 !دونی؟ها رو از کجا میوقت تو ایناون -

تونم ببرم نشون نیستن میمائده: چون چند نفر باور نداشتن و به مسخره بازی گرفتنش و الان بدبخت شدن و اجنه ول ک

 .ببینیشون

 :جا بریم و در همون حال گفتنم شروع به باریدن کرد. مائده برگشت که از اونبارون دوباره نم

 .گیرهبیا دیگه بریم بارون الان شدت می -

 .ها نزدیک کردم که انگشتم رو سوزوندرو به یکی از سنگ از فرصت استفاده کردم و انگشتم

 !وای دستم -

 !شد؟مائده: چی

 :بازم یا دست و پا چلفتی، گفتمکه فکر نکنه زیادی لجبرای این
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ها کنار من هستندرمان آن 65  

وند ها کنار من هستند به قلم فائزه عیسی رمان آن   

 .هیچی دستم یکم درد گرفت؛ بریم دیگه -

 .نگاهی به انگشتم که قرمز شده بود و یکم متورم شده بود کردم و مطمئن شدم واقعاً چیز خطرناکیِ

 .نه و میاره کنار در ورودی پذیراییکجون داره وسایل رو جمع میوقتی برگشتم دیدم که مامان 

 !مائده: وا خاله کجا؟

 !جون چیزی شده کجا قراره بریم؟مامان  -

 .دونیجون: قراره بریم خونه یکی از آشناها عزیزم خودت که میمامان

 .و نگاهش رو به مائده دوخت و مائده هم انگار متوجه منظورش شد و ابرویی بالا انداخت و رفت سمت اتاق

هام رو پام کنم که دیدم مائده اومد کنارم نشست و یه شیء که شبیه به یه عروسک بود اما چوبی به هم رفتم کفشمن 

 :سمتم گرفت و گفت

 .رو بگیر شانس میاره بیا این -

 .با لبخند ازش گرفتم و تشکر کردم

*** 

یاد بود و دو تا طاقچه هم داشت که روی ی اون آقا و خانم بردنمون توی یه اتاق که طولش خیلی زوقتی رسیدم به خونه

 .شد گذاشته بودنها چند تا کتاب دیده میاون

 :آهسته کنار گوش مامان جون گفتم

 .اشون یکم ترسناکِخونه -

 .جون: اتفاقاً آرامش دارهمامان

 .در اتاق باز شد و یک مرد نسبتاً کوتاه قد و کمی چاق وارد شد و آهسته سلام کرد

 :کرد گفتتاق نشست و در حالی که در یه کتاب کوچیک رو باز میطرف امرد اون

تونه از جنس خودشونِ پس خودش باید در برابرشون مقاومت کنه. چون یه رگ کوتاه از خودشون داره پس به راحتی می -

 .تونم اون رو به محلی ببرم که قراره از دستشون خلاص بشهباهاشون مقابله کنه. من فقط می

 .جور دیگه از شرشون خلاص بشه خیلی عذاب کشیده تا الانشه یکجز این کار نمین: یعنی بهجو مامان

 .کنه هاها فقط توانایی خودشِ که باید صرف جنگیدن با اونحل نابودی اونشه تنها راهدونم ولی نمیمرد: می

 .تجون نگاهی بهم انداخت و دیگه چیزی نگفمامان
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ها کنار من هستندرمان آن 66  

وند ها کنار من هستند به قلم فائزه عیسی رمان آن   

 .هام باز شد و متوجه شدم یه جای تاریک هستمکم چشمکم

 .های سفیدنگاه اطراف کردم خیلی آشنا بود یه زمین کشاورزی که هیچ چیزی توش کشت نشده بود و یه دایره با سنگ

 .صدایی از درون اون دایره زمزمه کرد

 .صدا: من رو پیدا کن. بیا دنبالم

 .تادمگاه بلند سقوط کردم و درون یه جایی مثل غار افجا رفتم و از یه پرتخود به خود به سمت اون

 .کردتاریکی بود و تاریکی سرما به شدت داشت اذیتم می

 !جا هست؟کسی این -

ترسیدم برگردم برای همین آهسته به سمت جلو حرکت کردم و بعد با سرعت رفتم تا حس کردم یه نفر پشت سرمِ ولی می

 .که رسیدم به یه جنگل انبوه از درخت و گیاهاین

ی یه فرد شدم صدای یه مرد بود و گریه کنان شدم که متوجه صدای گریهها رد میلفدر حال قدم زدن بودم و از بین ع

 .درخواست کمک داشت

 .یکم جلوتر رفت و متوجه شدم صدا از پشت یه درخت میاد

 .جا نشسته و درحالی گریه کردنِطرف نگاه کردم که دیدم یه مرد قوی هیکل اونبه سمت درخت رفتم و آروم به اون

 .لامس... س -

 :پته گفتحال و با تته مرد فوری سرش رو بالا گرفت و با لحن خوش

 !تونی کمکم کنی زیبارو؟س... سلام تو می -

 .حالی به حرف اومدبا همون ترس و تعجب سرم رو بالا و پایین کردم که با خوش

 .مرد: اون کلید کنار اون تنه درخت رو برام بیار

 .بهش دادمبه سمت اون کلید رفتم و اون رو 

 .مرد خودش رو از اون قفلی که شبیه به چوب بود آزاد کرد و تشکر کرد

 .ایی منی هم رگ و ریشهمرد: ازت خیلی ممنونم بابت کمک ای زاده

 !تو... تو؟ -

 !. احیاناً دنبال کسی هستی؟ها متوجه میشم که چه کسی از ما هست چه کسی از ما نیستمرد: من از حالت چشم

 .ملورین -

 :مرد با وحشت عقب رفت و با صدایی لرزون گفت
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ها کنار من هستندرمان آن 67  

وند ها کنار من هستند به قلم فائزه عیسی رمان آن   

 !خوای بری پیشش؟طور میاون خیلی خطرناکِ چه -

 .دونم ولی مجبورممی -

 .برمت اما فقط یک همراهی تا محل زندگیشمرد: می

*** 

 .خواد من رو بپیچونِکردم انگار میرفتم و حس میمی خیلی وقت بود که با اون مرد داشتم راه

 رسیم؟کی می -

 .مرد: نزدیکِ

حس کردم یه چیزی درحال تعقیبمونِ برگشتم و نگاه پشت سرم کردم که دیدم یه موجود سیاه و بلند و زشت که یک 

 :کنه با ترس به اون مرد نزدیک شدم و گفتمشنل به تن داشت از دور داره نگاهمون می

 .یکنفر دنبالمونِ -

 :مرد نگاه کوتاهی به پشت سر کرد و گفت

 .نترس و با من راه بیا -

 .به حرفش گوش کردم و دیگه توجهی به اون موجود زننده نکردم

خره رسیدیم اما یه قبرستون بود که مه گرفته بود احساس بدی داشتم و بیشتر به روی بالابعد از فکر کنم چند ساعت پیاده

جاش یه موجود نصف انسان نصف حیوانِ اون مرد شک کردم برگشتم که اعتراضم رو بگم که دیدم دیگه اون مرد نیست و به

 . ...ایی به من خیره شدههست که با لبخند زشت و زننده

جا پرت شدم مرد آهسته از مه داشت مد و من رو به سمت قبرستون هل داد و من به اونبه عقب رفتم که به سمتم او

 :اش و اندامش تغییر کرد و شبیه به یه دختر که شبیه به من بود شد و با پوزخند گفتشد اما چهرهنزدیک می

 .مثل مادرت احمقی -

 ن!ملوری -

 !ملورین: هوم، خوب فهمیدی آفرین

 !ای؟خواز جون من چی می -

 .خوام تا به قدرت برسمرو می ملورین: خونت

 :آهسته بلند شدم و در برابر اندام بلند قامتش ایستاد و گفتم

 .تونی این کار رو بکنیهرگز نمی -
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ها کنار من هستندرمان آن 68  

وند ها کنار من هستند به قلم فائزه عیسی رمان آن   

 :ملورین پوزخندی زد و از کنارم رد شد و با صدایی رسا گفت

 .طور؟! من پدر بزرگت رو از پا در آوردم حالا نوبت توِکه این -

های آهنی درست شده بود رفت و کنار چند تا استخون ایستاد. دستش رو د به سمت یک اتاقک خیلی کوچیک که با میلهبع

 .زداش داخلش یک ماده قرمز بود که به رنگ مشکی میبرد داخل و یه خنجر که نصف دسته

دوست دارم از جمله مادرت رو از بین  خوام که قدرت به من برسه و هر کی رومی ملورین: من فقط ترکیبی از خون شما رو

 .ببرم

بعد از حرفش به سمت من شتافت و من خود به خود به زمین افتادم و اون بالای سرم ایستاد اما فشار دستش روی گلوم 

 .گرفت. کنار گوشم پچ زدزیاد شد و قدرت تنفس رو داشت از من می

 .چسبِ این رو مطمئنمملورین: خونت خیلی دل

ی این قضیه رو به نام ملورین تموم کردم ولی با بر خورد یه تیر کنار هر دومون سر ملورین به امید شدم و برندهدیگه نا 

 :طرف جهت پیدا کرد و فوری از من دور شد و جلوتر از من ایستاد و گفتاون

 .شما حق رد شدن از مرز من رو نداشتین -

اون لشکر وحشتناک و زیاد دوختم. یه دختر از بین لشکر بیرون اومد و  از روی زمین سرد به زور بلند شدم و نگاهم رو به

 :گفت

 .جا نیاورده بودیاین رو درست میگی ولی تا وقتی حق ورود نداشتیم که یه فرد زنده از ما رو این -

 !ملورین: درخواست جنگ میدی رهَزآ؟

 .رهزآ: مجبور باشم آره اون دختر رو برگردون

 :ایی کرد و گفتکینهملورین خنده بلند و 

 .اش روگردونم اما جنازهبرمی -

 .رهزآ: پس جنگ شروع شد

سر من و ملورین کلی موجود عجیب و زشت پدیدار شد و ملورین من رو به پشت سر هل داد و در حال فرار بود یهو پشت 

ار اون اتاقک با دیوارهای آهنی که رهزآ با زیرکی متوجه شد و به سمت ما اومد و ملورین رو هل داد و من پرت شدم کن

ورتر از من پرت شده بود خواستم به سمتش برم که قسمت پشت ساق پام سوزش بیش از حدی توش ایجاد شد خنجر اون

های بلندش به پام چنگ انداخته بود کردم. خواست من رو و من با درد نگاهم رو به اون موجود کریه و زشت که با ناخون

ها گرفتم و اون یکی دستم رو به سمت خنجر بردم و با هزار زور و ریع دستم رو به یکی از میلهبکشه سمت خودش که س
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 .زحمت برداشتمش و فوری به دست اون موجود زدمش که متوجه شدم یکم از مایع قرمز رنگ داخلش کم شد

 .رهزآ »بافریاد«: برو نسیم برو به سمت کلبه از سمت راست برو

گاه به پایین پرت کرد از اون صحنه شوکه شدم ولی سریع به خودم اومدم و به سمت و از پرتو با یک حرکت ملورین ر

 .راست دوییدم

رسید بعد از چند دقیقه به یه کلبه یکی از اون اجنه دنبالم اومد ولی به طور عجیبی من از اون جلوتر بودم و اون به من نمی

زد رسیدم یه نگاه دیگه به پشت سرم کردم که دیدم اون موجود ایستاده و نگاه اون داغون که رنگ سفیدش به سیاهی می

 .شدکنه بعد برگشت و ناپدید کلبه می

 .وارد اون کلبه شدم خیلی سرد بود و تاریک

 .ها یه صدا شنیدم صدای رایها بوداز توی یکی از اتاق

 .جامرایها: نسیم من رو پیدا کن من این

 .تر توی دستم گرفتم. وارد اتاق شدم و نگاهم به اون دیوار ثابت موندبه سمت اون اتاق رفتم و خنجر رو کمی سفت

 .هاشسنهای پسرونه در حال بازی با همیه دختر بچه با لباس

 :گفتمادر اون دختر از دور اومد و با عصبانیت اسمش رو می

 .نسیم، نسیم -

برگشت و نگاه مادرش کرد وقتی به اون دختر رسید سیلی محکمی توی گوشش زد و دستش رو گرفت و هلش داد سمت 

 .و سکوت وحشتناکی حاکم بودهام جمع شد که یهو همه جا تاریک شد خونه. اشک توی چشم

 .ی اتاق یه صدا اومد یه نفر شروع به حرف زدن کرداز گوشه

 !جا دیگه امن نیست چرا اومدی؟فرد ناشناس: خیلی وقت بود منتظرتم؛ این

 !ت... تو کی هستی؟ -

های به شدت قرمز و ماز اون سیاهی گوشه اتاق بیرون اومد. یه صورت سوخته که انگار با یه شیء محکم له شده بود و چش

 .خونی لباس سیاه بلند و سوخته. به عقب رفتم

شد ولی با خون تو اگه ترکیب بشه فرد ناشناس: شما این بلا رو سر من آوردین. خون پدر بزرگت فقط باعث نابودی من می

 .کار رو گیرم. نسیم به من کمک کن و بذار با آرامش تموم کنم اینمن از این وضع خلاص میشم و قدرت می

 .شد و قدرت نفس کشیدن نداشتم. روی زمین افتادم و اون بالای سرمتر میبه سمتم اومد و هوا هر لحظه گرفته
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تر کشیدم که بهم نرسه اما انگار عجله داشت ناخونش رسید به گلوم و ناخن بلندش به سمتم اومد ولی خودم رو پایین

. لبخند روی لبش مشخص بود. باد شدیدی توی اتاق شروع به وزیدن کرد و من هر لحظه حس کردم زیر گلومسوزشی رو 

تر یهو یاد حرفش افتادم و خنجر افتاده شده از دستم رو به پاش زدم که از حرکت ایستاد و شروع به جیغ زدن کرد. ناتوان

 .روی زمین ریختن هابدنش خشک شد و تبدیل به یه سنگ شد و خورد شد و تیکه

باد از حرکت ایستاد و من سریع بلند شدم و به سمت در بسته شده اتاق رفتم که با دیدن بدن نصف شده رهزآ شوکه 

 .جا دور شدم و در ورودی رو باز کردم که دیدم دیگه جنگلی وجود نداره فقط یه کلبه روی هوا بودایستادم و با گریه از اون

 ... .جا سیاه و سفید شد به عقب رفتم که یهو همه

*** 

گذشت و من هام رو باز کردم و با لبخند به اتاق با دیوارهای سفید و کرمی رنگ خیره شدم. یک هفته از اون روز میچشم

ها تجربه کنم. رایها مادرم بود اما آیهان داییم نبود. به من از گذشته بیشتر گفتن تونستم یک هفته آرامش رو بعد از مدت

عموش زندگی کرد بعد از چند سال هم و مادر رایها توی یه جنگ کشته شدن و پیش پدر و مادر آیهان یعنی عمو و زنپدر 

دونستن؛ و بالاخره آشکارا به من گفت که خاطر صمیمیت زیاد هم دیگه رو مثل خواهر و برادر می آیهان به دنیا میاد ولی به

 .سختی هایی که گذروندم دوستم داره و آرامشم صد برابر شد با تمام

هام رو عوض کردم و بعد از خاموش کردن چراغ در اتاق رو بستم و برای بار چهارم صداش رو شنیدم که با بلند شدم و لباس

 :صدای طنازش گفت

 .ملورین -

*** 

 (پایان)
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